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درآمیختگی  اقتصاد  ملی  با  اقتصاد  جهانی:
  طرح  مسأله  سرمایه گذاری  خارجی  در  ایران

  اشاره

اقتصاد  ایران  پس  از  طی  دو  دهه  پرفراز  و  نشیب٬  اینک  و  در  آستانه  تدوین  برنامه  سوم  توسعه  اقتصادی

کشور  ناگزیر  از  بازنگری  و  ارزیابی  عملکرد  برنامه های  گذشته٬  و  ترسیم  چشم انـداز  مسـیر  حـرکت  آتـی  در

چارچوب  دستیابی  به  رشد  قابل  دوام  و  توسعه  پایدار  اقتصادی  است.  توسعه  پایدار ـ  به  معنای  برآوردن  نیازهای

نسل  کنونی  بدون  کاستن  از  توانایی  نسلهای  آینده  در  برآوردن  نیازهای  خود ـ  در  گروه  سه  گونه  سرمایه گذاری

است:

١-  سرمایه گذاری  بر  روی  سرمایه های  انسانی٬

٢-  سرمایه گذاری  بر  روی  سرمایه های (منابع)  طبیعی٬  و

مایه گذاری  بر  روی  سرمایه های  فیزیکی  برای  فراهم آوردن  فن آوریهای  تازه  و  تمیز. ٣-  سر

از  دیدگاه  اقتصادی٬  مفهوم  سرمایه  را  می توان  از  زاویه های  مختلفی  نگریست.  برای  مثال٬  می توان  بـه

ماهیت  بازده  یا  سهم  سرمایه  در  رفاه  اقتصادی ـ  یعنی  تفاوت  بین  مصرف  و  تولید  سرمایه ـ  یا  به  چگونگی

شکل گیری  سرمایه ـ  اعم  از  سرمایه های  انسانی٬  فیزیکی٬  و  معنوی ـ  توجه  داشت.

در  گزارش  پیش  رو٬  الزامها  و  نیازهای  اقتصاد  ملی  به  مشارکت  بخش  خصوصی  خارجی  در  تأمین  بخشی  از

سرمایه  فیزیکی  مورد  نیاز  فرآیند  توسعه  اقتصادی  کشور  بررسی  شده  است؛  ضمن  آنکه  دگردیسی  جهان  امروز

و  گرایشهای  کنونی  اقتصادهای  ملی  به  برون گرایی  و  درآمیختگی  با  اقتصاد  جهانی  مورد  توجه  قرار  گرفته  است.

  این  گزارش  به  لزوم  بازتاب دهنده  دیدگاههای  رسمی  این  سازمان  نیست.

٢٧٧١٢٠٤٦

اسفند ١٣٧٧



  بسمه  تعالی

درآمیختگی  اقتصاد  ملی  با  اقتصاد  جهانی:

  طرح  مسأله  سرمایه گذاری  خارجی  در  ایران

  فهرست  مطالب

١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١-  مقدمه 

٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ان  چگونه  می نگرد؟   ٢-  سرمایه گذار  خارجی  به  ایر

١٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ان  با  اقتصاد  جهانی   ٣-  در  آمیختگی  اقتصاد  ایر

١٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ان  در  کجاست؟   ٣-١  ایر

٢٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اه   ٣-٢  مانعهای  سد  ر

٣٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣-٣  الز  امها  و  نیازها 

٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣-٤  چشم اندازی  به  آینده 

٣٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤-  سخن  آخر 



 ١-  مقدمه

  یکی  از  مهمترین  ویژگیهای  اقتصادی  دو  دهه  اخیر٬  روند  فزاینده  ارتباط  و  ادغام  اقتصادی  کشورهای  جهان  است.

1- Globalization

این  روند٬  به "جهانی  شدن" (١)  موسوم  شده  است٬  و  به  گمان  بسیاری  از  صاحبنظران٬  در  پرتو  تحولات  ناشی  از  آن٬

سیمای  اقتصاد  و  سیاست  در  سده  آینده  به  کلی  دگرگون  خواهد  شد.  افزایش  حجم  سرمایه گذاریهای  خارجی٬  خواه  به

مایه گذاری  پرتفوی  و  اعطای  وام٬  شاخص  گویای  فرایند  جهانی  شدن  اقتصاد  بوده  است. شکل  مستقیم  یا  سر

سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی٬  یکی  از  شکلهای  صدور  سرمایه  از  کشور  مبدأ  به  کشورهای  دیگر  است.  این  پدیده٬

به  شکل  سرمایه گذاری  در  تولید  و  ساخت  کالا٬  استخراج  مواد  خام٬  تأسیس  و  گسترش  سازمانهای  مالی٬  و  جز  آن٬  در

فراسوی  مرزهای  ملی  انجام  می شود.  تا  پایان  سال ٬١٩٩٠  حجم  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی٬  به ١٬٥٠٠  میلیارد

دلار  رسید  و  میانگین  رشد  سالانه  آن٬  در  دوره ١٩٨٥-٬١٩٩٠ ٣٤  درصد  بود.

طیف  متنوعی  از  نظریه های  متعارف  اقتصادی٬  به  بررسی  انگیزه های  گرایش  به  سرمایه گذاری  خارجی  پرداخته اند٬

که  از  آن  جمله  می توان  به  موارد  زیر  اشراه  کرد:

الف)  فرضیه های  مبتنی  بر  نقص  بازار

ب)  فرضیه های  مبتنی  بر  رقابت  چند  انحصاری

ج)  فرضیه های  دیگری  که  در  آن٬  بر  نقدینگی  شرکتهای  تابع٬  ملاحظات  نرخ  ارز  و  مانند  اینها  تأکید  می شود.

هر  چند٬  نظریه  واحد  پذیرفته  شده ای  درباره  دلایل  سرمایه گذاری  خارجی  وجود  ندارد٬  کشور  میزبان  به  دلایـل

گوناگون٬  از  جمله  تأمین  سرمایه  مورد  نیاز  اقتصاد  کشور  برای  پر  کردن  شکاف  میان  منابع  پس اندازی  اقتصاد  ملی  و

نیازهای  سرمایه گذاری  آن ٬  دستیابی  به  دانش  فنی٬  دستیابی  به  مهارتهای  مدیریتی  شرکت  خارجی  و  رفع  تنگناهای

ارزی٬  از  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  استقبال  می کند.

ه گذاری  مستقیم  خارجی  در  سطح  جهانی٬  در  دو  دهه  اخیر  گویای  روند  ادغام  اقتصادهای بررسی  روند  حرکت  سرمای

ملی  و  همزمان  با  آن٬  تجزیه  نظام  شکل  گرفته  پس  از  جنگ  دوم  جهانی  است.  در  این  روند٬  اعتلا  و  افول  قـدرت

اقتصادهای  مختلف٬  پیدایی  تقسیمات  جدید  منطقه ای  و  جهانی  و  توزیع  ناهمتراز  یا  نابرابر  سرمایه گذاری  مسـتقیم

  خارجی  پیداست.

ـ ١ ـ



سرمایه گذاران  خارجی٬  با  در  نظر  گرفتن  عوامل  مختلفی  کـه  در  مـجموع "مـزیت  مکـانی"  هـر  کشـور  را  شکـل

می بخشد٬  به  سرمایه گذاری  در  آن  کشور  مبادرت  می کنند.  برخی  از  عوامـل  شکـل  دهـنده  مـزیت  مکـانی  مـناطق

مختلف٬ثبات  سیاسی ـ  اجتماعی٬  زیرساختهای  اقتصادی ـ  اجتماعی٬  وجود  عوامل  تولید  ارزان قیمت٬  بازار  مـصرفی

  وسیع٬  و  قوانین  مساعد  برای  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  است.

جدول ١-  سهم  کشورهای  توسعه  یافته  و  در  حال  توسعه  در  جذب

  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی

١٩٦٧١٩٧٣١٩٨٠١٩٩٠ 

٦٩/٤٧٣/٩٧٨٨٣کشورهای  توسعه یافته

٣٦/٦٣٦/١٢٢١٧کشورهای  در  حال  توسعه

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠کل

در  کشورهای  در  حال  توسعه٬  حجم  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  از  میانگین  سالانه ١٣٬٦٣٤  میلیون  دلار  در

دوره ١٩٨٠-١٩٨٥  به ٣١٬٧٧٦  میلیون  دلار  در  سال ١٩٩٠  رسید.  اگرچه  این  رقم٬  نشاندهنده  رخنه  وسیعتر  و  عمیقتر

سرمایه گذاری  خارجی  در  مناطق  در  حال  توسعه  است؛  سهم  این  کشورها  در  جذب  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  در

سه  دهه  اخیر٬  کاهش  یافته  است .  و  از  سوی  دیگر٬  توزیع  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  در  میان  این  کشورها  نابرابر

بوده  است؛  به  گونه ای  که:

ایه گذاری  مستقیم  خارجی٬  در ١٠  کشور  سنگاپور٬  مکزیک٬  بـرزیل٬  چـین٬  هـنگ کنگ٬ الف) ٦٨  درصد  از  سرم

مالزی٬  مصر٬  آرژانتین٬  تایلند٬  و  تایوان٬  متمرکز  شده  است.

ب)  سهم  منطقه  آسیا٬  به  طور  کلی٬  به ٦١  درصد  کل  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  در  کشورهای  در  حال  توسعه

می رسد.  اما  این  رقم٬  عمدتاً  ناشی  از  افزایش  سهم  شرق٬  جنوب  و  جنوب  شرقی  آسیاست.  با  اینکه  در  دوره

١٩٨٦-١٩٩٠  این  منطقه٬ ٩  درصد  از  کل  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  را  به  خود  اختصاص  داده٬  سـهم

منطقه  غرب  آسیا٬  تنها ٠/٤  درصد  بوده  که  نسبت  به  دوره ٨٠-٬١٩٨٥ ٠/٦  درصد  کاهش  داشته  است.

پ) ٦  درصد  از  مجموع  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  را  آمریکای  لاتین  و  منطقه  کاراییب  جذب  کرده  است.

ت)  سهم  آفریقا٬ ٢  درصد٬  و  سهم  کم  توسعه  یافته ترین  کشورها٬  تنها ٠/١  درصد  بوده  است  که ٠/٣  درصد  از  دوره

٨٠-١٩٨٥  و ٠/٤  درصد  از  دوره  دهه ١٩٧٠  کمتر  است.

توزیع  ناموزون  سرمایه  گذاری  خارجی  در  مناطق  کم  توسعه  یافته  به  سوی  کشورهایی  تمرکز  یافته  است  که  از  زیر

ساختهای  مناسب٬  نیروی  کار  ارزان٬  فراوان  و  غیرمتشکل٬  ثبات  سیاسی  و  بازار  مصرفی  به  نسبت  چشمگیر  و  مناسب

قابل  توجه  برخوردارند.  به  علاوه٬  سیاستگذاریها  و  وضع  مقررات  مختلف  نیز  نـقش  مـهمی  در  جـذب  سـرمایه های

  خارجی  ایفا  می کند.  سیاستهای  واگذاری  فعالیتهای  اقتصادی  به  بخش  خصوصی  و  نیز  آزادسازی  که  در  دهه  اخیر  در

ـ ٢ ـ



بیش  از ٧٠  کشور  به  اجرا  درآمده ٬  اکنون  فرصتهای  جدیدی  برای  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  پدید  آورده  است.  برای

مثال٬  در  سال ٬١٩٩١  از ٨٢  تغییر  در  سیاست  در  زمینه  سرمایه گذاری  خارجی  توسط ٣٥  کشور  در  حال  توسعه٬ ٨٠  مورد

در  زمینه  آزادسازی  بوده  است.

سهم  کشورهای  پیشرفته  اقتصادی  در  جذب  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی٬  در  دو  دهه  اخیر٬  افزایش  یافته٬  به

گونه ای  که  از ٤٩/٤  درصد  در  سال ٬١٩٦٧  به ٨٢/٣  درصد  در  سال ١٩٩٠  افزایش  یافته  است.  نکته  شـایان  تـوجه٬

افزایش  سهم  جامعه  اقتصادی  اروپا  و  ژاپن  در  مقایسه  با  ایالات  متحده  است.  از  یک  سو٬  سهم  این  دو  از  سرمایه گذاری

  خارجی  افزایش  یافته٬  و  از  سوی  دیگر٬  بخش  به  نسبت  قابل  ملاحظه ای  از  بازارهای  یکدیگر  را  به  دست  آورده اند.

یکدیگر سرمایه گذاری  مستقیم  مناطق  پیشرفته  سرمایه داری  در   جدول ٢-

 (ارقام  به  میلیارد  دلار)

  جامعه  اقتصادیآمریکای  شمالیژاپنتوسط

O.E.CD   اروپا.

٧١/٤١٦/٧ـــژاپن

١٨٦/٤ـــ١٨/٨آمریکای  شمالی

٧٢٦٩/٧ـــجامعه  اقتصادی  اروپا

افت  سهم  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  توسط  ایالات  متحده٬  در  مقایسه  با  رشد  این  سهم  توسط  ژاپن  و  اروپا٬  در

جدول ٣  آمده  است.  پیدایی  قدرتهای  کم  و  بیش  همتراز  ایالات  متحده٬  خود  سبب  ایجاد  مناطق  گروههای  اقتصادی

شده  است  که  در  آن  یک  کشور  یا  بلوک  پیشرفته  سرمایه داری٬  نقش  مسلط  را  در  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  ایفا

می کند.  از  این  رو٬  الگوهای  ویژه ای  از  سرمایه گذاری  مستقیم  خـارجـی  در  مـناطق  کـم  تـوسعه یافته  یـا  کشـورهای

سوسیالیستی  سابق  شکل  گرفته  است  که  در  آن٬  یکی  از  سه  قطب  مسلط  اقتصادی٬  دارای  چیرگی  مطلق  یا  نسـبی

  است.

جدول ٣ـ  سهم  کشورها  و  مناطق  پیشرفته  اقتصادی  در

  صدور  سرمایه  مستقیم

 ١٩٧٣١٩٨٩سال ١٩٦٠کشور

٢٨/٣  درصد٤٧/١٤٨آمریکا

٤٥/٢٣٩٥٠/٢اروپا

 ٠/٧٤/٩١١/٥ژاپن

ـ ٣ ـ



ایه گذاری  مستقیم  خارجی  از  کشورهای  پیشرفته  سرمایه داری  به  مناطق  در  حال  توسعه جدول ٤ـ  الگوهای  سرم

  یا  کشورهای  سوسیالیستی  سابق

  گروه  یک ـ  چیرگی  مطلق  یا  نسبی  یکی  از  مناطق  پیشرفته  سرمایه داری  در  صدور  جریان  سرمایه  مستقیم (١٩٨٥-١٩٨٩)

  درصدجامعه  اروپادرصدژاپندرصدآمریکا

٥١/٢برزیل٥٢/٧جمهوری  کره٨٩/٥کلمبیا

٣٨/٣شوروی٤٧/٢فیجی٦٠/٥مکزیک

٥٠/٩ویتنام٤٠/٧هنگ کنگ٥٥/٣بولیوی

٤١/٨هند٤٣/٧تایلند٥٤/٣پاناما

٣١/٧سریلانکا٢٩/٧تایوان٥٠/١شیلی

٤٠/٨غنا٤٤/٧ونزوئلا

اکش٤٠/٣گواتمالا ٤٠مر

٦٤/١یوگسلاوی٤٠/١آرژانتین

٦٣/٢لهستان٣١/٢السالوادور

اگوئه ٤٤/٨چکسلوواکی٣٠/٦پار

٤٤/٨مجارستان٦٨/٢فیلیپن

٥١/٢پاکستان

٤٤/٧بنگلادش

٤٢/٧گینه نو

٣٤/٣عربستان سعودی

*مقصود  از  چیرگی  مطلق ٬  دارا  بودن  سهمی  بیش  از ٥٠  درصد  از  کل  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  در  آن  کشور  است.

  مقصود  از  چیرگی  نسبی٬  بزرگترین  سرمایه گذار  خارجی  با  دست  کم ١٠  درصد  اختلاف  از  سرمایه گذار  بعدی  است.

جدول ٥ ـ  کشورهایی  که  دو  قطب  پیشرفته  سرمایه داری  هر  یک  دارای  سهمی  مشابه

سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  در  آن  هستند (٨٥-١٩٨٩)   از

  ژاپنجامعه اروپاکشورجامعه اروپاآمریکاکشورژاپنآمریکاکشور

٢١/١١٤٦اندونزی٢٦/٥١٨/٦اکوادور٢٢/١٢١/٨گواتمالا

 ـــ٥٠/٩ویتنام٣٦/٤٣٣/١نیجریه٢٨/٧٢٨/٧سنگاپور

ـ ٤ ـ



به  نظر  می رسد  که  جدولهای  بالا٬  نشاندهنده  تصویری ـ  اگر  چه  غیر  دقیق ـ  از  تعادل  اقتصادی  شکننده  جهان

امروز  است٬  اما  این  تصویر٬  نقاط  مبهم  و  چالش انگیزی  نیز  به  همراه  خواهد  داشت:

ـ  در  تقسیمات  جدید  بین  المللی  و  منطقه ای  جایگاه  مناطقی  که  در  هـیچ  یک  از  بـلوکهای  اقـتصادی  فـوق  قـرار

نگرفته اند ـ  از  جمله  بخش  وسیعی  از  خاورمیانه ـ  چگونه  تعیین  خواهد  شد؟

ـ  تکلیف  مناطقی  که  در  کشاکش  رقابت  قدرتهای  مسلط  اقتصادی  قرار  دارند٬  چه  خواهد  بود؟

ـ  و  بالاخره  آیا  قدرتهای  اقتصادی  مسلط  سابق٬  جایگاه  جدید  خود  را  در  سلسله  مراتب  قدرت  جهانی  به  گونه ای

مسالمت آمیز  می پذیرند  یا  یک  دوران  پرکشمکش  گذر  اقتصادی  پیش رو  خواهد  بود؟

ایران  در  دهه ٬١٩٧٠  یکی  از ١٠  کشور  در  حال  توسعه  بود  که  بیشترین  سهم  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجـی  را

جذب  کرد  و  اکنون  نیز  پس  از  گذشت  دو  دهه  از  فروکش  کردن  روند  سرمایه گذاریهای  مستقیم  خارجی٬  جذب  ایـن

سرمایه ها  برای  تأمین  نیازهای  سرمایه ای٬  دستیابی  به  دانش  فنی  و  غلبه  بر  تنگناهای  ارزی٬  دیگر  بار٬  مطرح  شده

است.

ه گذاری  خارجی  در  سالهای  پیش  از  پیروزی  انقلاب٬  در  دوره ١٣٥٣-٬١٣٥٧  یعنی  سالهای حجم  عمده ای  از  سرمای

رونق  اقتصادی  ناشی  از  افزایش  چشمگیر  قیمت  نفت٬  رخ  داد.  پیش  از  دهه ٬١٣٥٠  بیش  از ٩٠  درصد  از  سرمایه گذاری

مستقیم  خارجی  در  بخش  نفت  انجام  شده  بود.  اما  در  این  دهه٬  دیگر  بخشهای  اقتصادی٬  جایگاه  برتری  در  جـذب

سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  یافتند  و  در  چند  ساله  پیش  از  انقلاب٬  حدود ٩٣  درصد  از  این  سرمایه گذاری  را  به  خود

اختصاص  دادند.  در  میان  فعالیتهای  مختلف  تولیدی  که  سرمایه گذاران  خارجی  به  آن  مبادرت  کردند٬  سرمایه گذاری  در

ماشین آلات  صنعتی٬  ابزار  و  ماشین آلات٬  وسایل  حمل  و  نقل  و  ماشین  آلات  برقی٬  دارای  روند  فزاینده ای  بود.  در  این

دوره٬  بیشترین  تعداد  سرمایه گذاری  خارجی  مربوط  به  آمریکاییها  بود٬  پس  از  آن  ژاپنیها  قرار  داشتند.  جمهوری  فدرال

آلمان  با  فاصله  اندکی  در  جایگاه  سوم  قرار  داشت.  در  هر  حال٬  ارزیابی  عملکرد  سرمایه گذاری  خارجی  در  ایران٬  از  حیث

  انتقال  دانش  فنی  و  مهارتهای  مدیریتی٬  همچنان  نیازمند  بررسیهای  تفصیلی  و  موردی  در  این  زمینه  است.

  جدول ٦-  ایران  در  سالهای ١٣٤٩-١٣٥٦ (ارقام  به  میلیون  ریال  و  به  قیمت  جاری)

محصول  ناخالص  داخلی

تشکیل  سرمایه  ثابت  ناخالص  داخلی

دریافتهای  ارزی (جاری  و  سرمایه ای)

سرمایه گذاری  خارجی

نسبت  تشکیل  سرمایه  ثابت  ناخالص  داخلی  به  محصول  ناخالص  داخلی (درصد)

نسبت  سرمایه گذاری  خارجی  به  تشکیل  سرمایه  ثابت  ناخالص  داخلی (درصد)

نسبت  سرمایه گذاری  خارجی  به  مجموع  دریافتهای  ارزی

٢١٬٠٣٣٬٨٠٠

٥٬٨٤٧٬٥٠٠

٨٬٢٦٧٬٩١٧

١٦٧٬٠٢٠

٢٨/٨٠

٢/٨٦

٢/٠٢ 

مأخذ:  بانک  مرکزی  ج.ا.ایر  ان.
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در  وضعیت  کنونی٬  بر  اثر  وجود  عواملی  نظیر  تجربه  سرمایه گذاری  خارجی  در  ایران  در  سالهای  دهه ١٣٥٠  و  سهم

ناچیز  آن  در  مجموع  سرمایه گذاریها  و  دریافتهای  ارزی٬  نبود  چارچوب  قانونی  مساعد  برای  سرمایه گذاری  خارجی  و

رتبه بندی  نازل  ایران  در  میان  کشورهای  مختلف  جهان٬  امکانات  جذب  سرمایه  خارجی  محدود  به  نظر  می رسد.  اما  از

سوی  دیگر٬  روندهای  جهانی٬  توسعه  روزافزون  جهانی  شدن٬  حجم  فزاینده  سرمایه گذاری  خارجی  در  نقاط  مختلف

جهان٬  رکود  و  بحران  اقتصادی  شرق  آسیا  که  از  جذابیت  آن  منطقه  برای  سرمایه های  خـارجـی  مـی کاهد٬  از  جـمله

عواملی  است  که  توان  بالقوه  ایران  برای  جذب  سرمایه های  خارجی  را  افزایش  می دهد.  در  گزارش  پیش  رو٬  چشم انداز

  به  کارگیری  سرمایه های  خارجی  در  اقتصاد  ایران  بررسی  شده  است.

 ٢-  سرمایه گذار  خارجی  به  ایران  چگونه  می نگرد؟

معادله  سرمایه گذاری  خارجی ٬  دو  سو  دارد  که  یک  سوی  آن٬  نهادها٬  قوانین٬  نگرشها٬  بازار  و  امکانات  کشور  میزبان

برای  پذیرش  سرمایه گذاری  خارجی  است.  سوی  دیگر٬  گرایشها  و  باورهای  سرمایه گذار  خارجی  نسبت  به  کشور  میزبان

  است.  برای  دریافتن  جایگاه  کنونی  اقتصاد  ایران  از  دیدگاه  یک  سرمایه گذار  خارجی٬  بـخشهایی  از  گـزارش  مـؤسسه

1- EIU (Economist Intelligence Unit)

  ایی آی یو (١)  در  این  باره  از  پی  می آید:

 ¡  رویکرد  کلان

پیش بینی  می شود  که  محیط  عمومی  فعالیت  اقتصادی  در  ایران  در  دوره  مورد  پیش بینی (١٩٩٨-٢٠٠٢)  به  رتبه

پنجاه  و  نهم (از  میان ٦٠کشور)  تنزل  یابد.  در  دوره  پیش (١٩٩٣-١٩٩٧)  ایران  در  ردیف  پنجاه  و  هشتم  رتبه بندی  جهانی

قرار  داشت.  به  رغم  بهبود  به  نسبت  اندک  محیط  عمومی  فعالیت  اقتصادی  در  ایران  که  از  نمره ٣/١٣  در  دوره

١٩٩٣-١٩٩٧  به  نمره ٣/٥٥  در  دوره  پیش بینی  افزایش  یافته  است٬  به  سبب  حرکت  سریع  اوکراین  که  از  نمره ٢/٩٢  به

نمره ٤/٧٩  ارتقا  یافته٬  رتبه  جهانی  ایران  کاهش  یافته  است.  اما  در  سطح  منطقه٬  وضعیت  ایران  تغییر  نکرده  و  در  میان

هشت  کشور  خاورمیانه ای  و  آفریقایی  مورد  بررسی٬  مقام  هفتم  را  به  دست  آورده  است.  نمره  عمومی  فعالیت  اقتصادی

در  ایران  نیز  در  مقایسه  با  میانگین  منطقه ای  در  سطح ٬٤/٩٦  همچنان  پایین  است.

بر  حسب  محیط  خاص  اقتصادی٬  کاهش  اخیر  در  بهای  بین المللی  نفت  و  پیش بینی  کاهش  بیشتر  آن  در  دوره

پیش بینی٬  همچنان  اثر  نامطلوبی  بر  محیط  کلان  اقتصادی  خواهد  گذاشت.  این  امر٬  نشانگر  این  واقعیت  است  که  در  دوره

پیش بینی٬  رشد  اقتصادی  بیشتر  کاهش  یابد٬  که  به  نوبه  خود  تأثیرات  منفی  بر  برخی  نسبتهای  کلان  اقتصادی  خواهد

گذاشت.  به  علاوه٬  پیش  بینی  می شود  که  حساب  جاری٬  در  مقایسه  با  دوره  قبلی٬  از  سلامت  کمتری  برخوردار  باشد  و

احتمالاً  کسری  مالی٬  داشته  باشد.  اما  همچنان  انتظار  می رود  که  ایران  تعهدات  ارزی  خویش  را  در  خصوص  باز  پرداخت

  بدهیهای  خارجی  ادا  کند  که  در  صورت  نبود  استقراض  جدید  در  حجم  وسیعی٬  در  سال ١٩٩٩  سطوح  بدهی  را  کاهش

ـ ٦ ـ



خواهد  داد.  به  طور  کلی٬  چنین  پیداست  که  نمره  محیط  کلان  اقتصادی  در  دوره ١٩٩٨-٢٠٠٢  در  سطح ٥/١  باشد  که  اندکی

  کمتر  از  نمره ٥/٢  در  دوره ١٩٩٣ـ١٩٩٧  است.

  جدول ٧-  رتبه بندی  محیط  اقتصادی  ایران
ارزش  شاخصشرح

(حداکثر  ارزش ١٠)
رتبه  جهانی

(از  میان ٦٠  کشور)
رتبه  منطقه ای

(از  میان ٨  کشور)

١٩٩٨-١٩٩٣٢٠٠٢-١٩٩٨١٩٩٧-١٩٩٣٢٠٠٢-١٩٩٨١٩٩٧-١٩٩٣٢٠٠٢-١٩٩٧ 

٣/١٣٣/٥٥٥٨٥٩٧٧موقعیت  کلی

محیط  سیاسی

ثبات  سیاسی

کارایی  سیاسی

٣/٣

٣/٧

٢/٩

٤/١

٤/٦

٣/٦

٥٥

٥٣

٥٣

٥٥

٥٢

٥٤

٦

٤

٦

٥

٣

٦

٥/٢٥/١٤١٥٤٤٦محیط  کلان  اقتصادی

٥/٣٥/٦٣٩٤١٣٣فرصتهای  بازار

سیاست  در  جهت  فعالیت

٢/٤٢/٧٥٧٥٩٦٧خصوصی  و  رقابت

سیاست  در  جهت  سرمایه گـذاری

٢/١٢/٧٥٩٥٩٧٧خارجی

تجارت  خارجی  و  کنترلهای  ارزی

٢/١٢/٧٥٩٥٩٧٧

٢/٥٢/٨٥٩٥٩٧٧مالیاتها

١/٨٢/٩٥٦٥٧٦٥مالیه

٣/٠٣/٣٥٩٥٩٧٧بازار  کار

 ٣/٧٣/٧٤٦٥٣٥٥زیر  ساختها

رتبه  محیط  سیاسی  ایران  در  دوره  پیش بینی٬  همچنان  نشانگر  بهبود  وضعیت  است٬  اما  نمره ٬٤/١  از  نمره  حداکثر

٬١٠  همچنان  رتبه  به  نسبت  پایینی  است.  علاوه  بر  این٬  به  سبب  چشم انداز  قیمتهای  پایین  نفت  میدان  عمل  دولت  در  زمینه

سیاستهای  اقتصادی ٬  محدود  خواهد  شد.  برخی  اصلاحات٬  نظیر  یکسان سازی  نرخ  ارز٬  تا  زمانی  که  وضعیت  مالی

دولت  دوباره  بهبود  یابد٬  به  تأخیر  خواهد  افتاد.  در  چنین  اوضاع  و  احوالی٬  ایران  در  زمینه های  مرتبط  با  مقولاتی  همچون

مسائل  قانونی  تجارت٬  مالیاتها٬  بخش  مالی  و  بازار  سرمایه٬  زیر  ساختها٬  بازرگانی  خارجی  و  کنترلهای  ارزی٬  همچنان

رتبه  پایینی  خواهد  داشت.  بهبود  ناچیز  در  رتبه  محیط  اقتصادی  ویژه  ایران  در  دوره ١٩٩٨-٢٠٠٢  نیز  نشانگر  نقش

مسلط  دولت  و  منازعات  سیاسی  بر  سر  فعالیت  بخش  خصوصی٬  اصلاحات  اقتصادی  و  سطوح  سرمایه  گذاری  خارجی

  است.

ـ ٧ ـ



 ¡  دومین  برنامه  پنجساله  توسعه

راهبرد  جامع  دولت  تا  مارس ٢٠٠٠ (فروردین ١٣٧٩)  در  دومین  برنامه  پنجساله  تبلور  یافته  که  در  مارس ١٩٩٥

(فروردین ١٣٧٤)  به  تصویب  رسیده  است.  ایده  برنامه ریزی  پنجساله٬  همخوانی  چندانی  با  شکل  خاص  دولت  و  تعهد

گویای  آن  به  کاهش  کنترل  اقتصاد  ندارد٬  اما  عدم  تمایل  دولت  به  خصوصی سازی  داراییهای  دولتی٬  کاهش  چشمگیر

یارانه ها  یا  نهادین  کردن  محیطی  با  ثبات  برای  سرمایه  گذاری  خصوصی  نشان  می دهد  که  احتمالاً  برای  دوره

٢٠٠٠ـ٢٠٠٥  نیز  یک  برنامه  پنجساله  طراحی  خواهد  شد.

در  دومین  برنامه  پنجساله٬  دولت  متعهد  به  یک  فرایند  تدریجی  حذف  کنترلهای  دولتی٬  رفع  موانع  قانونی  از  اقتصاد٬

آزادسازی  تجاری٬  یکسان  سازی  نرخ  ارز  و  افزایش  درآمدهای  غیر  نفتی  شده  است.  اما  اجرای  برنامه٬  ناهمگون  بوده  و

در  این  مرحله  تغییر  موضع  پیدا  شده  است.  تعیین  نرخ  ارز  در  سال ١٩٩٥  توسط  بانک  مرکزی٬  نمونه ای  از  همین  امر

است.  آقای  خاتمی  اعلام  کرده  است  که  روندهای  برنامه  دوم  را  ادامه  خواهد  داد  و  به  ضرورت  اصلاح  ژرفتر  آنچه

"اقتصاد  بیمار"  ایران  می خواند  اشاره  کرده  است٬  با  توجه  به  مسائل  مختلف٬  احتمالاً  آقای  خاتمی  همچنان  روشی

تدریجی  را  برای  افزایش  کارایی  اقتصادی  خواهد  پذیرفت.  اما  چنین  روشی  آسیب پذیر  خواهد  بود.

ایران٬  احتمالا٬ً  همچنان  روابط  خویش  را  با  صندوق  بین المللی  پول  ادامه  خواهد  داد.  اما  دولت  نمی تواند  مجموعه

تثبیت  عمومی  را  طی  دوره  پیش بینی  بپذیرد.  بدون  تردید٬  کوششهایی  تدریجی  در  زمینه  طرح  مالیات  بر  ارزش  افزوده٬

کاهش  یارانه  انرژی٬  اجازه  به  بانکها  برای  تعیین  نسبتهای  سپرده  خود  و  معرفی  مجدد  یک  نرخ  ارز  واحد  صورت  خواهد

گرفت.  اما  بدون  وارسی  کلی  تمامی  نظام  اقتصادی  و  با  شروع  از  بخش  مالی٬  تغییرات  جدا  جدا  و  پراکنده٬  به  بهبودهای

  اندک  و  صوری  خواهد  انجامید.

 ¡  مالیه  و  بدهی  خارجی

فشار  در  جهت  انجام  تعهدات  خارجی٬  به  ویژه  در  دوره  پیش بینی٬  بهای  نازل  نفت٬  بخش  اعظم  سیاستهای  اقتصادی

دولت  را  در  این  دوره  شکل  خواهد  داد.  ایران  تا  سال ١٩٩٩  باید  بر  بدترین  موارد  باز  پرداخت  غلبه  یابد.  اما  جدول  پرداخت

دقیق  بدهیها  که  بانک  مرکزی  منتشر  کرده٬  تسویه  نشده  و  در  معرض  تغییرات  مکرر  باقی  خواهد  ماند.  اما  طلبکاران  از

قصور  یا  تأخیر  در  باز  پرداختها  شکایت  نخواهند  کرد.  فشار  در  زمینه  واردات٬  دستکاری  نرخ  ارز٬  محدودیت  بر

صادرات  و  تأخیر  در  اجرای  طرحهای  سرمایه  گذاری٬  احتمالاً  مختصات  راهبردهای  اقتصادی  دولت  تا  سال ١٩٩٩

خواهد  بود.  از  آن  پس٬  ایران  در  جستجوی  منابع  مالی  بلند  مدت تر  خواهد  بود  که  احتمالاً  با  توجه  به  وسواس  و  دقت  بانک

مرکزی  در  بازپرداخت  بدهیها٬  در  دسترس  خواهد  بود.  در  واقع٬  برخی  بانکهای  اروپایی٬  راههای  اعتباری  جدیدی  در

برابر  ایران  گشوده اند  و  سازمانهای  بیمه  صادرات٬  بار  دیگر٬  مخاطره  احتمالی  در  مورد  ایران  را  پوشش  داده اند.  در  این

گزارش٬  فرض  می شود  که  این  امر  امکان  می دهد  که  دولت  محدودیتهای  وارداتی  را  بهبود  بخشد  و  تعهدات

سرمایه  گذاری  خود  را  تجدید  کند  که  به  بهبود  رشد  اقتصادی  و  فراهم  ساختن  فرصتهای  بیشتر  برای  کسب  و  کار

  خارجی  می انجامد.
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 ¡  سیاست  بودجه ای

به  سبب  شیوه  خاص  بودجه نویسی  در  ایران  و  چیرگی  تأمین  مالی  خارج  از  بودجه٬  تحلیل  نظام  مالی  ایران  بغرنج

است.  دولت  به  منظور  رشد  محدود  نقدینگی٬  می کوشد  سطوح  استقراض  خویش  را  کاهش  دهد٬  اما  ضرورت  تأمین

وجوه  صنایع  ناکارآمد  دولتی  و  آرام  کردن  بنیادها٬  دو  مصرف  کننده  مهم  مالیه  دولتی٬  مانع  از  کاهش  استقراض  دولتی

خواهد  شد.  در  سمت  درآمدها٬  صادرات  نفت  همچنان  بخش  اصلی  دریافتیها  را  تشکیل  می دهد  و ٤٠ـ٤٥  درصد  درآمدها

ناشی  از  آن  است٬  هر  چند  پیش بینی  می شود  درآمد  نفت  کاهش  یابد.  تعدیل  بیشتر  مخارج  بودجه  به  سبب  کاهش  این

درآمد٬  احتمالاً  ضروری  خواهد  بود.  همان  گونه  که  در  اوایل ١٩٩٨  به  منظور  مقابله  با  کاهش  درآمد  نفتی  و  نیز  برآورد

به  طور  کلی  بیش  از  حد  واقعی  درآمد  مالیاتی٬  چنین  تعدیلی  صورت  گرفت٬  به  سبب  موانع  سیاسی  و ـ  دست  کم  تا  سال

١٩٩٩ ـ  باز  پرداخت  بدهیهای  خارجی٬  کوشش  برای  محدود  کردن  هزینه ها  بغرنج  خواهد  بود.  از  سال ٬٢٠٠٠  دولت  در

وضعیتی  خواهد  بود  که  وجوه  را  از  بازپرداخت  بدهی  به  سمت  آموزش  و  زیرساختها  هدایت  کند٬  اما  احتمالاً  منافع

سیاسی  با  فشار  در  جهت  افزایش  حقوق  در  بخش  عمومی٬  از  این  فرصت  خواهد  کاست.

هر  چند  بانک  مرکزی  پشتیبان  نرخ  شناور  ارز  است٬  نرخ  پر  نوسان  ارز  و  بازار  سیاه٬  هشداری  دایمی  برای  کسانی

است  که  رها  کردن  نرخ  ثابت  ارز  را  به  منزله  از  دست  دادن  کنترل  اقتصاد  می دانند.  بنابراین٬  بودجه  دولتی  همچنان

آمیزه ای  از  ارقام  واقعی  و  کاذب  خواهد  بود  و  استفاده  از  چند  نرخ  ارز  در  یک  بودجه٬  باعث  پنهان  شدن  کسریها  می شود.

ما  بر  این  باوریم  که  دست  کم  تا  سال ٬١٩٩٩  این  کسری  معادل ٨  درصد  محصول  ناخالص  داخلی  خواهد  بود.  در  آن

هنگام٬  پیش بینی  افزایش  درآمدهای  نفتی  به  سبب  افزایش  جهانی  بهای  نفت  خام  و  جریانهای  جدید  تولید  از  حوزه های

  جدید  نفتی٬  درآمد  دولت  را  افزایش  خواهد  داد.

  جدول ٨-  شاخصهای  سیاست  مالی (درصد  از  محصول  ناخالص  داخلی)

١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ 

٢٦/٠٢٦/٠٢٧/٠٢٦/٠٢٧/٠٢٨/٠مخارج  دولت

٢٠/٠١٨/٠٢٢/٠٢٣/٠٢٤/٠٢٥/٠درآمد  دولت

٣/٠ ـ٣/٠ ـ٣/٠ ـ٥/٠ ـ٨/٠ ـ٦/٠ ـمازاد (کسری)  بودجه

 ٤٢/١٣٨/٤٣٨/٤٣٦/٠٣٥/٥٣٤/٥بدهی  دولت

 ¡  سیاست  پولی

در  صورتی  که  نرخ  تورم  گویاترین  شاخص  عملکرد  اقتصادی  برای  رأی  دهندگان  ایرانی  باشد٬  دولت  همچنان

کوششهای  خویش  را  بر  روی  کاهش  نرخ  تورم  متمرکز  خواهد  کرد.  اما  توانایی  دولت  در  پذیرش  یک  سیاست  قاطع  ضد

تورمی  به  سبب  کمبود  ابزارها  و  محدودیتهای  سیاسی٬  تضعیف  خواهد  شد.  به  سبب  پذیرش  قانون  بانکداری  اسلامی٬

  دولت  قادر  به  استفاده  از  سیاست  نرخ  بهره  برای  محدود  ساختن  رشد  عرضه  پول  نیست.  در  مقابل٬  دولت  باید  به
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کنترلهای  مستقیم  بانکی٬  نظیر  نسبتهای  ذخیره  و  محدودیتهای  اعتباری٬  باز  گردد.  با  توجه  به  پیشینه  ایران  در  کاربرد

این  کنترلها٬  احتمالاً  سیاستها  همچنان  بر  استفاده  از  ابزار  ساده  و  ابتدایی  سقف  قیمت  و  یارانه  برای  کاهش  قیمتها

متمرکز  خواهد  بود.

بانک  مرکزی  همچنان  رشد  عرضه  پول  را  محدود  می سازد ـ  هدف  بانک٬  کاهش  آن  به  سطح ١٥  درصد  سالانه  است ـ

اما  احتمالاً  مقهور  شکایتهای  سیاسی  خواهد  شد.  در  زمینه  بنیادها٬  احتمالاً  موفقیت  چندانی  در  کاهش  این  آشفتگیها

وجود  نخواهد  داشت.  با  این  حال٬  طی  سه  سال  گذشته٬  بهبودهایی  در  قیمتهای  خرده فروشی  مشاهده  شده  و  انتظار

داریم  که  این  روند  ادامه  یابد.  اما  برآوردهای  رسمی  تورم  به  شدت  محافظه  کارانه  است  زیرا  تنها  سبد  محدودی  از  کالاها

را  در  شمار  اندکی  از  نقاط  جغرافیایی  در  نظر  دارد.

بر  این  باوریم  که  با  توجه  به  اوضاع  سیاسی  دولت  تا  سال ٢٠٠٢  بازگشت  به  نرخ  واحد  ارز  را  به  تأخیر  اندازد.  در  عین

  حال٬  مقامات  احتمالاً  از  هزینه های  هنگفت  نرخ  ارز  ثابت  به  سود  منافع  کوتاه  مدت٬  چشمپوشی  می کنند.

 ¡  سیاست  نفتی

جذب  سرمایه  گذاری  خارجی  در  حوزه  سوختهای  فسیلی٬  احتمالاً  شتاب  می یابد.  به  ویژه  پس  از  توافق  ایالات  متحده

و  اتحادیه  اروپا  در ١٨  ماه  مه٬  که  راه  را  برای  دخالت  بیشتر  فعالان  نفتی  اروپا  در  ایران  گشود٬  سرمایه  گذاری  خارجی  با

سهولت  بیشتری  در  حوزه های  نفتی  انجام  خواهد  شد.  به  طور  خاص٬  این  موافقتنامه  بر  سر  قانون ١٩٩٦  درباره

تحریمهای  ایران  و  لیبی  به  توافق  رسید  که  بدان  معناست  که  دولت  آمریکا  از  تحریم  شرکتهای  نفتی  خارجی  توتال

(فرانسه)  گازپروم (روسیه)  و  پتروناس (مالزی)  به  سبب  سرمایه  گذاری  آنها  در  طرح  گاز  سواحل  پارس  جنوبی  صرف

نظر  می کند.  تصدیق  ضمنی  موافقتنامه  مبنی  بر  اینکه  طرح  تحریم  آمریکا  غیر  عملی  است٬  یک  پیروزی  برای  ایران  است.

این  کشور  همچنان  می کوشد  تا  سرمایه  گذاری  خارجی  بیشتری  در  بخش  سوختهای  فسیلی  جذب  کند.  در  پی  یک  دوره

دو  ساله  که  طی  آن٬  شرکت  توتال  تنها  طرف  اروپایی  بود  که  با  شرکت  ملّی  نفت  ایران  قرارداد  امضا  کرد٬  تب  و  تاب  چند

ماهه  اخیر  در  شرکتهای  شل٬  بریتیش  پترولیوم٬...  نشانگر  تمایل  آنها  به  دنبال  کردن  قراردادها  در  ایران  است.  بنابراین٬

اکنون  به  رغم  فشارهای  گروههای  طرفدار  تحریم  ایران  در  کنگره  آمریکا٬  اعمال  تحریم  دولت  آمریکا  بر  شرکتهای  نفتی

خارجی  منتفی  است.  اما  قانون  تحریم  همچنان  در  عمل  جاری  است  که  به  رغم  ناتوانی  عملی  آن٬  نرخ  سرمایه  گذاری

خارجی  را  در  ایران٬  به  ویژه  توسط  شرکتهای  غیر  اروپایی٬  کاهش  خواهد  داد.  در  عین  حال٬  عوامل  سیاسی  و  اقتصادی٬

اطمینان  سرمایه  گذاران  را  به  ایران  محدود  می کند.

با  استفاده  از  کمکهای  خارجی٬  هدف  ایران٬  افزایش  تولید  در  چارچوب  سهمیه  جدید  اوپک  در  سطح ٣/٩٤٢  میلیون

بشکه  روزانه  با  بهره  گیری  از  فنون  پیشرفته  است٬  در  عین  حال٬  مصرف  داخلی  و  قاچاق  کاهش  می یابد.  سهولت  و  بهبود

فرصتهای  سرمایه  گذاری  برای  بنگاههای  اروپایی٬  نشانه  خوبی  از  هدف  ایران  برای  دو  برابر  کردن  تولید  در  سواحل٬  از

٬  بشکه  روزانه  به  یک  میلیون  بشکه  در  روز  است.  اما  برنامه های  تولید  نفت  ایران  باید  سهمیه های  اوپک٬  و  به  طور  خاص٬

  موافقتنامه  ماه  مارس  در  ریاض  را  در  نظر  بگیرد  که  بنا  به  آن٬  اعضای  اوپک٬  از  جمله  ایران٬  موظف  شدند  برای  مقابله  با
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سقوط  قیمت  نفت٬  تولید  را  کاهش  دهند.  هر  چند  ایران  از  رقم  پایه ٣/٦٢  میلیون  بشکه  در  روز  در  ماه  فوریه  خرسند  نبود  و

از  آن٬  روزانه ١٤٠٬٠٠٠  بشکه  نفت  از  تولید  ایران  نیز  کاسته  شد.  داده های  سازمان  بین المللی  انرژی  نشان  می دهد  که

تولید  ایران  در  ماه  آوریل٬  به  روزانه ٣/٤٩  میلیون  بشکه  کاهش  یافت.  اما  با  توجه  به  گرایش  ایران  به  موافقتنامه  ریاض  و

برآوردهای  متناقضی  که  از  تولید  نفت  ایران  می شود (٣/٧٥  میلیون  بشکه  روزانه)٬  انتظار  داریم  که  ایران  در  ماههای

باقیمانده  سال٬  قاطعانه  به  این  سطح  تولید  پایبند  باشد.  برای  سال  مالی  فعلی  ایران٬  پیش بینی  تولید ٣/٦  میلیون  بشکه

روزانه  است.  پیش بینی  می شود  که  در  طی  دوره ١٩٩٨-٬٢٠٠٢  این  رقم٬  به  طور  مداوم  افزایش  یابد٬  اگر  چه  هماهنگ  با

محدودیت  عمومی  تولید٬  انتظار  داریم  که  در  اغلب  این  سالها٬  اوپک  بر  این  امر  صحه  گذارد.  چنین  پیدا  است  که  در  سال

١٩٩٨  تولید  نفت  ایران  به  سهمیه  اولیه ٣/٩٤  بشکه  روزانه  نزدیک  نخواهد  شد.

دولت  برای  حل  مسأله  تقاضای  داخلی  نفت  که  سالانه ٦  درصد  افزایش  می یابد  تا  حدودی  دارای  مشکل  است.  بهترین

راه  حل  منطقی٬ ـ  حذف  یارانه  بهای  سوخت ـ  به  سبب  هراس  مقامات  از  پیامد  افزایش  داخلی  بهای  سوخت٬  پیچیده  است.

در  مقابل٬  تا  سال ٢٠٠١  که  حوزه های  نفتی  جدید  به  جریان  وارد  می شود٬  احتمالاً  دولت  یارانه  سوخت  را  سالانه  در

  حدود ٣٠  درصد  کاهش  می دهد.

 ¡  فعالیتهای  اقتصادی

ارزیابی  سیاست  دولت  در  جهت  فعالیت  خصوصی  و  رقابت٬  نشان  می دهد  که  ایران  به  طور  خاص٬  رتبه  ضعیفی  به

لحاظ  محیط  فعالیت  اقتصادی  دارد.  هر  چند  از  تأثیر  گروههای  ذینفع  در  اقتصاد  ایران  انتقاد  شده٬  تاکنون  در  عمل

کوششی  برای  نهادین  ساختن  تحول  انجام  نشده  است.  برای  مثال٬  کوشش  برای  تحرک  بـخش  غیـر  نفتی٬  به  سبب  ساز

و  کار  دستکاری  در  نرخ  ارز  و  برگشتهای  مکرر  در  سیاست٬  به  سبب  دیدگاههای  متفاوت  مجلس  و  بانک  مرکزی٬  متوقف

شده  است.

نگرانی  در  مورد  محدود  ساختن  واردات٬  به  سبب  نیاز  ایران  به  تأمین  تعهدات  خارجی٬  دولت  را  وا  می دارد  که  هر

کوششی  را  برای  فرایند  خصوصی  سازی  طی  دو  سال  آینده  کنار  گذارد.  بنابراین٬  اقتصاد  به  سبب  مالکیت  گسترده

دولتی٬  به  ویژه  غلبه  هزینه های  صنایع  ناکارآمد  دولتی٬  مختل  خواهد  ماند.  استفاده  گسترده  از  مهار  قیمتها٬  روشهای

پیچیده  کسب  مجوز  و  شیوه های  غامض  مناقصه  قراردادهای  دولتی  نیز  همچنان٬  ارقام  تجاری  مؤثر  را  نزد  حکومت

حفظ  می کنند.

قانون  مدنی  ایران  یکی  از  عناصر  اصلی "جامعه  مدنی"  ایران  است  از  مالکیت  خصوصی  پشتیبانی  می کند.

آقای  خاتمی  رییس  جمهوری  اسلامی  ایران  می کوشد  که  این  قانون  را  به  صحنه  برگرداند٬  اما  طی  دو  سال  آینده٬

شرکتهای  خارجی  سرمایه  گذار  در  ایران  باید  آگاه  باشند  که  توسل  به  قانون٬  فاقد  کارایی  لازم  است.  بعید  است  که  طی

دوره  پیش بینی٬  محدودیت  قانونی  در  مورد  مالکیت  خارجی٬  حذف  و  با  موافقتنامه های  بین المللی  در  مورد  حفاظت  از

  داراییهای  فکری٬  رضایت  حاصل  شود.
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 ¡  سرمایه  گذاری  خارجی

مقامات  ایرانی  معتقدند  که  کشور٬  به  ویژه  برای  نوسازی  بخشهای  ارز  بر  اقتصاد٬  به  سرمایه  گذاری  خارجی  نیاز

دارد.  اما  وضعیت  سرمایه  گذاری  خارجی٬  مطلوب  نیست.  چنین  پیداست  که  در  این  وضعیت  تغییر  مادی  چندانی  رخ

نخواهد  داد٬  مگر  آنکه  مجلس  متقاعد  شود٬  که  برای  آرام  کردن  هراس  شرکتهای  خارجی٬  یک  قانون  جامع

سرمایه  گذاری  خارجی  ضروری  است.

مجموعه ای  از  عوامل٬  جو  سرمایه  گذاری  را  مختل  می کنند.  حتی  اگر  قانون  جامعی  وجود  داشته  باشد٬  الگوی  فعلی

سرمایه  گذاری٬  دست  کم  در  بخشهای  غیر  نفتی  کوچک٬  منزوی  و  در  معرض  لغو  است  و  این  وضع  احتمالاً  تغییر

نمی کند٬  مگر  آنکه  احترامی  همگانی  به  قانون  پدید  آید.

روند  عمومی  در  جهت  گشایش  تدریجی ـ  اگر  چه  غیر  رسمی ـ  اقتصاد  ایران  به  روی  سرمایه  گذاران  خارجی٬  به  ویژه

در  بخش  سوختهای  فسیلی  و  پتروشیمی٬  است  که  به  شدت٬  خود  را  قابل  عرضه  در  بازارهای  خارجی  می داند.

سرمایه  گذاران  خارجی٬  کمتر  با  سوءظن  رفتار  می کنند ـ  حتی  سیاستمداران  محافظه  کار  در  مورد  نیاز  به  تخصص

خارجی  برای  متوقف  ساختن  تخریب  استانداردهای  صنعتی٬  واقع بین  شده اند ـ  هر  چند  سرمایه  گذاران  همچنان  با

دوگانگی  میان  دست اندرکاران  پایین تر  از  سطح  وزارتخانه  روبرو  هستند.  اما  در  نبود  یک  نظام  مالی  و  تنظیمی٬  باز  هم

چنین  پیداست  که  سرمایه  گذاران٬  پیوندهای  خود  را  با  شرکتهای  قدرتمند  داخلی  و  افرادی  پیش  ببرند٬  که  حمایت  غیر

  رسمی  لازم  برای  رفع  مخاطرات  رقابت  سیاسی  و  اقتصادی  زیانبار  را  ارائه  می کنند.

 ¡  تجارت  خارجی  و  کنترلهای  ارزی

بر  این  باوریم  که  ایران  در  سرتاسر  دوره  پیش بینی٬  محدودیت  مالی  بر  ارز  و  تجارت  خارجی  اعمال  خواهد  کرد.

کاهش  درآمدهای  نفتی  در  سال  مالی ١٩٩٨ـ١٩٩٩  دولت  را  ملزم  به  بازگشت  به  محدود  ساختن  قاطع  واردات  می سازد

که  در  نیمه  دهه ١٩٩٠  اعمال  کرده  بود.  در  واقع٬  محدود  ساختن  واردات  با  ابزار  قانونی٬  پایه  اصلی  کوششهای  دولت

برای  تأمین  پرداختهای  خارجی  را  تشکیل  می دهد؛  چنین  پیداست  که  دست  کم  تا  سال ١٩٩٩  که  بخش  اعظم  تعهدات

خارجی  ایران  پرداخت  می شود٬  این  محدودیتها  پابرجا  بماند.  از  آن  پس٬  دولت  هشیار  خواهد  بود  که  از  بازگشت  به

واردات  زیاد  که  در  اوایل  دهه ١٩٩٠  رخ  داد٬  اجتناب  کند٬  هر  چند  برای  تحریک  بخش  صنعتی  و  جذب  آرای  عمومی  در

آستانه  انتخابات  مجلس  در  سال٬٢٠٠٠  انعطاف  نسبی٬  ضروری  خواهد  بود.

شرکتهای  خارجی  که  با  ایران  داد  و  ستد  می کنند٬  همچنان  گرفتار  نظام  چند  نرخی  ارز  هستند  که  روی  داد  و

ستدهای  مختلف٬  نرخهای  متفاوتی  اعمال  می کند.  هر  چند  بانک  مرکزی  مایل  به  اعمال  یک  نرخ  واحد  شناور  است٬  فشار

از  ناحیه  مجلس٬  احتمالاً  به  شدت  به  نفع  نرخ  ثابت  ارز  برای  اغلب  داد  و  ستدها  است.  احتمالاً  نرخ  صادراتی  تا  اوایل  دهه

١٩٩٠  کاهش  خواهد  یافت  تا  شکاف  بین  خود  و  نرخ  بازار  سیاه  را  کمتر  کند٬  اما  هراس  از  رها  کردن  ریال٬  احتمالاً  حرکت

در  جهت  نرخ  واحد  ارز  را  به  تأخیر  می اندازد.  مقامات٬  احتمالاً  تنها  زمانی  دست  به  این  کار  می زنند  که  بخش  اعظم

  بازپرداختهای  خارجی  انجام  شده  باشد  و  قیمتهای  بالای  نفت  تثبیت  شود  و  تلاقی  این  دو  امر  احتمالاً  تا  سال ٢٠٠١  یا

ـ ١٢ ـ



٢٠٠٢  رخ  نخواهد  داد.

دولت  دیگر  اصراری  ندارد  که  ارز  حاصل  از  صادرات  باید  از  طریق  نظام  بانکی  دولتی  به  نرخ  رسمی  ارز  بازگردانده

شود ـ  برای  این  گونه  داد  و  ستدها٬  نرخ  جدید  ارزی  معرفی  شده  است ـ  اما٬  با  استثناهایی٬  تمام  واردات  بخش  خصوصی

باید  از  ارز  حاصل  از  صادرات  خریداری  شود.  این  استثناها  در  مورد  صادرکنندگان  فرش  اعمال  می شود٬  با  وجود  این٬

همچنان  که  دولت  الزامات  ارزی  خویش  را  دوباره  ارزشیابی  می کند٬  احتمالاً  طی  دوره  پیش بینی٬  این  مقررات  تغییر

خواهد  کرد.  امیدی  نیست  که  هیچ  تغییری  در  قانون  ایران  در  مورد  مبادله  با  بعضی  کشورها  رخ  دهد.  تحریم  یکجانبه

ایالات متحده  که  در  ماه  مه ١٩٩٥  تحمیل  شد٬  مانع  از  واردات  ایران  از  آمریکا  و  صادرات  ایران  به  این  کشور  می شود٬

احتمالاً  در  سرتاسر  این  دوره٬  تحریم  همچنان  اعمال  می شود٬  ولی  پیش  از  پایان  دوره٬  انعطافی  نسبی  در  کنگره  آمریکا

پیشنهاد  خواهد  شد.

ایران  همچنان  شرایط  تجاری  ترجیحی  را  برای  هم پیمانان  منطقه ای  قایل  خواهد  شد.  نرخ  تعرفه  واردات  از  روسیه

کمتر  خواهد  بود  و  شواهد  نشان  می دهد  که  طی  دوره  پیش بینی٬  ایران٬  شرایط  مشابهی  در  مورد  کشورهای  آسیای

مرکزی  پیشنهاد  خواهد  کرد.  در  مناطق  آزاد  تجاری  در  داخل  کشور  و  در  مرزهای  آبی  نیز  همچنان  تعرفه  وارداتی  کمتر

خواهد  بود.  مخالفت  شدید  آمریکا  نشان  می دهد  که  طی  دوره  پیش بینی٬  ایران  وارد "سازمان  تجارت  جهانی"  نخواهد

  شد.

 ¡  مالیات

گفته های  رسمی  در  مورد  تغییر  سیاست  مالیاتی  ایران  تاکنون  بیشتر٬  نظری  بوده اند.  دولت  از  سال ١٩٩٦  کوشید  که

اخذ  مالیات  را  بهبود  بخشد٬  اما  این  امر  عمدتاً  در  فعالیتهای  اقتصادی  خصوصی  و  مالیات  بر  درآمد  شخصی  متمرکز

شده  است.  هر  حرکتی  در  جهت  اعمال  قاطع  قانون  مالیاتی  فعلی٬  با  مخالفت  تند  مواجه  خواهد  شد.  با  توجه  به  عقیده  رایج

ایرانیان  که  باید  تا  حد  امکان٬  از  پرداخت  مالیات  اجتناب  کنند  احتمالاً  نمی توان  در  طی  دوره  پیش بینی٬  تغییر  چشمگیری

در  درآمد  مالیاتی  ایجاد  کرد.  برای  شرکتهای  خارجی  فعال  در  ایران٬  بار  مالیاتی  همچنان  سنگین  خواهد  بود٬  اما  در

  دوره  پیش بینی٬  احتمالاً  نظام  مالیاتی  بدتر  نخواهد  شد.

 ¡  بخش  مالی

به  تازگی٬  تحول  مثبتی  در  زمینه  مسائل  مالی  در  ایران  رخ  داده  است.  به  طور  خاص٬  بانکهای  خارجی  در  ایران  اکنون

مجازند  شعبه هایی  در  منطقه  آزاد  قشم  تأسیس  کنند.  ما  این  را  پیش  نشانه ای  از  قانونگذاری  نهایی  عملیات  بانکهای

خارجی  در  سرزمین  اصلی  می دانیم.  اما  احتمالاً  چند  سالی  لازم  است  که  این  تحول  رخ  دهد.  در  کوتاه  مدت  بخش  بانکی

همچنان  براساس  قانون  عملیات  بانکی  بدون  ربا  اداره  خواهد  شد  و  به  دقت  تحت  کنترل  دولت  خواهد  بود.  برخی

آزادسازیها٬  شامل  قانون  عملیات  بانکهای  خارجی  و  خصوصی  سازی  برخی  بانکها٬  ممکن  است  در  سالهای

 ٢٠٠١ـ٢٠٠٢  رخ  دهد.  هم  اکنون٬  بانکها "سود"  با  نرخ  ثابت  به  سپرده ها  می پردازند.  فعالیت  وامی  در  کنترل  دقیق  دولت
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است  که  اختصاص  بخشی  از  وجوه  را  به  بخش  دولتی  تضمین  می کند.  دولت٬  اطمینان  می یابد  که  سازمانهای  مطلوب

بخش  دولتی  و  مجموعه های  خیریه  عموماً  از  وامهای  ارزانقیمت  بهره  می برند.  این  امر٬  در  محدود  ساختن  دسترسی

شرکتهای  بخش  خصوصی  به  وامهای  بلندمدت٬  مؤثر  است.

بورس  اوراق  بهادار  همچنان  در  عمل٬  محدودیتهایی  برای  اغلب  سرمایه  گذاران  خارجی  دارد.  در  هر  حال٬  بورس

تهران  به  سبب  دشواری  معرفی  ابزارهای  جدید٬  نوسان  همراه  با  بازگشتهای  مکرر  در  سیاست  و  وضعیت  ارزی  به

سرعت  در  حال  تغییر٬  آسیب  می  بیند.  تنها  بازبینی  تمام  مقررات  و  مسائل  مربوط  به  شفافیت  است  که  می تواند  اعتماد

سرمایه  گذاران  را  اعاده  کند.  امری  که  دبیر  کل  جدید  بورس  متعهد  به  اجرای  آن  شده  است.  با  این  حال٬  احتمالاً  قیمتها  پر

نوسان  خواهد  بود  و  افرادی  را  که  به  تازگی  وارد  این  بازار  شده اند  از  مبادله٬  نومید  می کند٬  در  عین  حال  که  فشارهای

فزاینده  نقدینگی  بر  اثر  سیاستهای  قاطعانه  ضد  تورمی  دولت  نیز  در  طی  دوره  پیش بینی٬  وجوه  موجود  برای

  سرمایه  گذاری  را  محدود  خواهد  کرد.

 ¡  بازار  نیروی  کار

اکنون  قوانین  انعطاف ناپذیر  کار  در  ایران  مانع  مهم  سودآوری  است  و  احتمالاً  طی  دوره  پیش بینی٬  از  این هم 

محدودیتها  کمتر  کاسته  می شود.  مجلس  متعهد  به  حفظ  حقوق  کارگران  است  و  هر  پیشنهادی  را  که  به  نظر  رسد  شرایط

کار  را  تهدید  می کند  یا  موجب  بیکاری  می شود٬  رد  می کند.  به  ویژه٬  این  قانون٬  شرایط  بسیار  محدودی  برای  اخراج

نیروی  کار  فراهم  می کند  و  همچنین  در  صورت  اخراج  نادرست  کارگر٬  خسارتهای  سنگینی  در  آن  پیش بینی  شده  است.

به  علاوه٬  این  قانون٬  شامل  شرایط  حداقل  دستمزد  است  که  سالانه  تعدیل  می شود.

دولت  کوشیده  است٬  به  ویژه  در  صنایع  راهبردی  نفت  و  گاز٬  دستمزد  بالاتری  به  کارگران  بدهد.  اما  با  گسترش

مبارزه  سیاسی  در  تهران٬  گروههای  کارگری  نیز  احتمالاً  فعالتر  می شوند.  خانه  کارگر٬  به  مثابه  گروهی  غیررسمی  از

اتحادیه ها٬  تاکنون  بیشتر٬  همچون  یک  حزب  سیاسی  عمل  کرده  است  و  نامزدهایی  برای  انتخابات  مجلس  پیشنهاد

می کند.  در  عین  حال  دیگر  سازمانهای  تخصصی٬  نظیر  انجمن  اسلامی  مهندسان  و  انجمن  اسلامی  پزشکان  نیز

نامزدهایی  برای  مجلس  پیشنهاد  می کنند.  اتحادیه های  کارگری  که  تنها  در  دو  سال  اخیر  قانونی  شده اند٬  احتمالاً  در

مبارزه  سیاسی  بر  سر  قدرت  درگیر  خواهند  شد.  اما  چنین  فعالیتی٬  مزاحمتی  برای  سرمایه  گذاران  خارجی  ایجاد

نخواهد  کرد٬  زیرا  کارکنان  شرکتهای  خارجی  که  دستمزدهای  بالاتری  می گیرند  متأثر  از  آن  نخواهند  بود.

هر  چند  کیفیت  نظام  آموزشی  دولتی  ایران٬  تردید  برانگیز  است٬  در  پی  انقلاب  دسترسی  به  آموزش  بیشتر  بسیار

بهبود  یافته  است.  تعداد  دانشجویان  ثبت  نام  شده  در  دستگاههای  دولتی٬  مؤسسه های  آموزشی  عالی  یا  دانشگاه  آزاد

اسلامی٬  در  سال ٬١٩٩٧  به ١/٢  میلیون  نفر  رسیده  است٬  در  حالی  که  این  رقم  در  سال ١٩٧٩  در  حدود ٬  نفر  بود.  این  امر٬

منجر  به  ایجاد  نیروی  کاری  به  نسبت  ماهر  شده  است٬  که  در  زمینه های  حرفه ای  مانند  کامپیوتر٬  مدیریت  یا  مهندسی٬

تواناییهایی  دارد.  آموزش  زبان  خارجی  نیز  گسترده تر  شده  است.  این  روندها  به  نفع  نیازهای  فعالیتهای  اقتصادی  در

  مورد  کارفرمایان  داخلی  یا  سرمایه  گذاران  خارجی٬  هر  دو  است٬  زیرا  دولت  را  وامی  دارد  موانع  دیوانسالاری  و  فکری  در
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  مورد  سرمایه  گذاری  مستقیم  خارجی  را  از  میان  بردارد.

 ¡  زیر  ساخت  اقتصادی

در  خلال  جنگ  با  عراق٬  طی  سالهای ١٩٨٠ـ١٩٨٨  به  ویژه  به  سبب  حمله های  عراق  به  تأسیسات  نفتی  و  برقی٬

خسارتهای  سنگینی  بر  زیر  ساختهای  ایران  وارد  شد.  اکنون  بخش  اعظم  این  خسارتها  بازسازی  شده  است٬  هر  چند

هنوز  تنگناهای  حمل  و  نقل  در  جاده ها  و  خطوط  آهن  وجود  دارد.  در  سال ٬١٩٩٣  دولت٬  طرحهای  پرابهت  را  کنار  گذاشت

و  اولویتهای  خویش  را  بار  دیگر  ارزشیابی  کرد.  از  این  رو٬  اکنون  هدفها  دست  یافتنی تر  هستند.  چنین  پیداست  که  سهم

مهمی  از  منابع  ریالی٬  صرف  بهبود  راهها  و  خطوط  آهن  شود.  وجوه  ارزی  نیز  صرف  طرحهای  انرژی٬  همچون  نیروگاه

اتمی  بوشهر٬  طرحهای  مخابراتی٬  همچون  افزایش  برنامه ریزی  شده  در  شمار  خطوط  تلفن  همراه٬  خواهد  شد.  به  سبب

محدودیت  قانونی  در  مورد  مالکیت  خارجی٬  طرحهای  راه اندازی ـ  بهره برداری ـ  واگذاری  در  ایران  امکان پذیر  نیست٬  اما

پس  از  باز  پرداخت  بخش  اعظم  بدهیهای  خارجی  در  سال ٬١٩٩٩  ممکن  است  فرصتهای  بیشتری  برای  طرحهای  کلید  در

دست  پدید  آید.  گسترش  عظیم  شبکه  مخابراتی  ایران  نیز  فرصتهای  دیگری  برای  بخش  خصوصی  داخلی  و  خارجی  پدید

  می آورد.

٣-  در  آمیختگی  اقتصاد  ایران  با  اقتصاد  جهانی

ان  در  کجاست؟  ٣-١  ایر

اقتصاد  ایران٬  از  نظر  اتکا  به  نفت٬  اقتصادی  برون گراست؛  هر  چند  درآمیختگی  اقتصاد  ملی  ایران  با  اقتصاد  جهانی٬

به  سبب  سهم  چشمگیر  نفت  در  ترکیب  صادرات  کالایی٬  از  نوع  آمیختگیهای  نامتقارن  است.  در  همین  حال٬  عملکرد

اقتصاد  کشور  از  دیدگاه  رابطه  متقابل  با  اقتصاد  جهانی  به  علت  سهم  پایین  صادرات  غیرنفتی  در  محصول  نـاخالص

داخلی  و  همچنین  سهم  اندک  صادرات  صنعتی  در  مجموع  صادرات  کالایی  و  جلب  و  جذب  سرمایه های  خارجی  طی

دو  دهه  گذشته٬  بسیار  محدود  بوده  است.  تمرکز  صادرات  کشور  و  سهم  بالای  نفت  در  صادرات  کالایی  نمایانگر  عدم

تنوع  کافی  و  توسعه  نیافتگی  ساختار  تولید  ملّی  و  شکنندگی  و  آسیب پذیری  قابل  ملاحظه  اقتصاد  کشـور  از  دیـدگاه

تجاری  و  تولیدی  است.

این  مسأله٬  همراه  با  فضای  سیاستی  داخلی  و  تغییرات  پیاپی  در  سیاستهای  اقتصادی  و  پیامدهای  نامطلوب  آن  از

لحاظ  ثبات  اقتصادی٬  از  جمله  موانع  عمده  درآمیختگی  و  ادغام  راهبردی  کشور  در  اقتصاد  جهانی  است.  در  همین  حال٬

از  دیدگاه  اتخاذ  راهبردهای  تجاری ـ  صنعتی  و  برقراری  حفاظهای  تعرفه ای  و  غیر  تعرفه ای  و  هـمچنین  مـلاحظات

دیدگاهی  نظیر  خوداتکایی ٬  محوریت  بخش  کشاورزی  و  شیوه های  مدیریت  اقتصادی  و  مانند  اینها٬  اقتصاد  ایران  را

باید  در  زمره  اقتصادهای  درون گرا  دانست.  سهم  ایران  در  تجارت  بین المللی٬  با  توجه  به  جـمعیت٬  وسـعت٬  مـنابع  و

  موقعیت  ژئواستراتژیک  و  ژئواکونومیک  در  منطقه  و  جهان٬  اندک  است  بنابراین٬  اقتصاد  ایران٬  از  دیدگاه  رشد  و  تجارت
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و  همچنین  جـلب  و  جـذب  مـنابع  و  سـرمایه های  خـارجـی  و  درآمـیختگی  بـا  اقـتصاد  جـهانی٬  از  امکـانات  فـراوان

  استفاده نشده ای  برخوردار  است.

 ¡  سهم  ایران  در  تجارت  جهانی

صادرات  جهانی  در  سال ٬١٩٩٥  با  رشدی  معادل ١٨/٧  درصد  نسبت  به  سال ٬١٩٩٤  به ٥٠٣٣  میلیارد  دلار  افزایش

یافت  در  همین  حال٬  واردات  جهانی٬  به  رقم ٥٠٨٣  میلیارد  دلار  رسید.  سهم  ایران  در  صادرات  جهان  از ٢/٣  درصد  در

سال ٬١٩٧٥  به ٠/٣٥  درصد  در  سال ١٩٩٥  کاهش  یافته  است.  سهم  صادرات  غیر  نفتی  ایران  در  صادرات  جهانی  در

وضعیت  کنونی٬  حدود ٠/٠٦  درصد  است.  این  نکته٬  شایان  توجه  است  که  در  مجموع  صادرات  جهانی٬  سهم  کشورهای

صنعتی  و  کشورهای  در  حال  توسعه  در  سال ٬١٩٩٥  به  ترتیب٬ ٦٧/٥  و ٣٢/٥  درصد  بوده  است.  سهم  کشورهای  مالزی٬

  اندونزی٬  کره جنوبی  در  صادرات  جهان٬  به  ترتیب٬ ٬١/٤٧ ٠/٨٩  و ٢/٤٩  درصد  بوده  است.

  جدول ٩-  سهم  ایران  و  کشورهای  منتخب  در  صادرات  جهان  در  سالهای ١٩٧٥  و ١٩٩٥

 (ارقام  به  میلیارد  دلار)
١٩٩٥ ١٩٧٥ 

٨٧٥/٠٥٠٢٠/٠ارزشصادرات  جهان

(١٠٠)(١٠٠)سهم (درصد)

٢٠/٢١٨/٠ارزشایران

(٠/٣٥)(٢/٣)سهم (درصد)

٧/١٤٥/٠ارزشاندونزی

(٠/٨٩)(٠/٨١)سهم (درصد)

٥/٠٧١٢٥/٢ارزشکره جنوبی

(٢/٤٩)(٠/٥٧)سهم (درصد)

٣/٨٢٧٤/٠ارزشمالزی

(١/٤٧)(٠/٤٣)سهم (درصد)

٥/٣٧٦٩/٧ارزشسنگاپور *

(١/٣٨)(٠/٦١)سهم (درصد)

 *  بدون  صادرات  مجدد

WTO, International Trade, 1995. GATT, International Trade, Various issues. UNCTAD, Commodity   مأخذ:

Tearbook, Various issues

 ¡  رشد  اقتصادی  و  تجارت  خارجی

طی  دوره ١٣٥٦ـ١٣٧٤  رشد  متوسط  سالانه  محصول  ناخالص  داخلی  به  قیمت  ثابت٬  معادل ١/٠٣  درصد  بوده

  است.  در  همین  حال٬  حجم  تجارت  خارجی  کشور (مجموع  صادرات  و  واردات  کالا)٬  از ٣٥/٩٦  میلیارد  دلار٬  به ٣١/٠١

ـ ١٦ ـ



میلیارد  دلار  رسیده  است .  بنابراین٬  طی  این  دوره٬  به  طور  متوسط٬  سالانه ٠/٨  درصد  کاهش  یافته  است ـ  رشد  منفی

٠/٨ ـ  براساس  اطلاعات  ارائه  شده  از  سوی  نهادهای  بین المللی٬  رشد  تجارت  جهانی٬  طی  دوره ١٩٨١ـ١٩٩٠  حدود

٤/١  درصد  و  رشد  تولید  جهانی ٣/١  درصد  بوده  است.  در  دوره ١٩٩١ـ١٩٩٣  رشد  تجارت  و  تولید  جهانی٬  به  ترتیب٬ ٤

  درصد  و ١/٤  درصد٬  و  در  دوره ١٩٩٤ـ٬١٩٩٥  به  ترتیب٬ ٩/٢  و ٢/٩  درصد  بوده  است.

 ¡  ترکیب  تجارت  کالایی

سهم  صادرات  نفت  خام  در  مجموع  صادرات (کالایی)  کشور٬  از ٩٧  درصد  در  سال ٬١٣٥٦  به ٨٢  درصد  در  سال

١٣٧٤  کاهش  یافته  است .  در  سال ٬١٣٧٤  مجموع  صادرات  کالایی  کشور٬  به ١٨/٣  میلیارد  دلار  رسیده  است  و  صادرات

کالاهای  صنعتی  کشور٬  برابر ١/١  میلیارد  دلار  بوده  است.  بنابراین٬  در  سال ٬١٣٧٤  حدود  چهار  پنجم  صادرات  کالایی

کشور  را  نفت  تشکیل  می داده  است.  سهم  صادرات  کالاهای  صنعتی  در  مجموع  صادرات  کالایی  کشور  در  سال ٬١٣٧٤

حدود ٦  درصد  بوده  است.  بنابراین٬  در  سال ٬١٣٧٤  حدود ٩٣  تا ٩٤  درصد  مجموع  صادرات  کالایی  کشور  را  صادرات

کالاهای  نخستین  و  سنتی  تشکیل  می داده  است.

واردات  کشور  در  سالهای ١٣٥٦  و ٬١٣٧٤  به  ترتیب٬ ١٤/٦  میلیارد  دلار  و ١٢/٧  میلیارد  دلار  بوده  است.  بررسی

ترکیب  واردات  کالای  کشور  در  سال ١٣٥٦  بیانگر  آن  است  که  در  این  سال٬ ٥٤/١  درصد  از  مجموع  واردات  را  کالاهای

واسطه ای  و  مواد  اولیه  تشکیل  می داده  است  و  سهم  واردات  کالاهای  سرمایه ای  و  کالاهای  مصرفی٬  به  ترتیب٬ ٢٧/٥

و ١٨/٤  درصد  بوده  است.  این  سهمها  در  سال ١٣٧٤  به ١٣  درصد  مصرفی٬ ٢٣/٥  درصد  سرمایه ای ٦٣/٥  درصد  مواد

  اولیه  و  واسطه ای  دگرگون  شده  است.

 ¡  توزیع  جغرافیایی  تجارت  خارجی

بررسی  طرفهای  تجاری  کشور  در  زمینه  واردات  و  صادرات  کالایی٬  نمایانگر  درجه  تـمرکز  بسـیار  بـالای  تـوزیع

جغرافیایی  تجارت  خارجی  ایران  است.  از  این  دیدگاه٬  سهم  بازار  مشترک  اروپا  در  واردات  کالایی  کشور  در  سال ١٣٧٣

معادل ٤٦  درصد  و  سهم  کشورهای  عضو  اسکاپ ٣٩  درصد  بوده  است.  حدود ٤٥  درصد  از  واردات  کالایی  از  پنج  کشور

آلمان٬  ایتالیا٬  ژاپن٬  بلژیک  و  امارات متحده  صورت  می پذیرد.  بخش  اعظم  صادرات  نفت٬  با  توجه  به  ژئواکـونومیک

نفت  و  توزیع  ناموزون  منابع  و  مصارف  انرژی  در  جهان٬  معطوف  به  کشورهای  صنعتی  است.

در  همین  حال٬  در  مورد  صادرات  غیر  نفتی  نیز  از  لحاظ  میزان  تمرکز  در  توزیع  جغرافیایی  شایان  توجه  است  که  بازار

مشترک  سهم  عمده  را (معادل ٤٠/٥  درصد)  در  بازارهای  صادراتی  کشور  دارد.  سهم  پنج  کشور  آلمان٬  امارات  متحده

عربی٬  ایتالیا  و  ترکیه  و  سویس  که  بالاترین  رتبه  را  در  بازارهای  صادراتی  ایران  در  سال ١٣٧٣  داشته اند٬  حـدود ٥٥

  درصد  بوده  است.

ـ ١٧ ـ



 ¡  سرمایه  گذاری  مستقیم  خارجی

جریان  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  در  ایران  در  دوره ١٩٨٤ـ٬١٩٨٩  به  طور  متوسط٬  سالانه ٦٢-  میلیون  دلار  و

در  نیمه  اول  دهه ١٩٩٠  نیز  در  عموم  سالها  منفی  بوده  است.  در  سالهای ١٩٩٠  تا ٬١٩٩٥  خـالص  سـرمایه گـذاری

مستقیم  خارجـی  در  ایـران٬  بـه  تـرتیب٬ ٣٦٢-٬ ٬٢٣ ١٧٠-٬ ٥٠-٬ ١٠-  و ٣٠-  مـیلیون  دلار  بـوده  است ـ  گـزارش

سرمایه گذاری  در  جهان ـ  آنکتاد٬ ١٩٩٦.  تجربیات  کشورهای  در  حال  توسعه  در  شرق  آسیا  در  زمینه  توسعه  اقتصادی٬

ایه گذاری  مستقیم  خارجی٬  از  عوامل  مهم  تأثیرگذار  بر  عملکرد  رشد  اقتصادی  در  این به  روشنی  نشان  می دهد  که  سرم

منطقه  بوده  است.  ضمن  آنکه  روندهای  سرمایه گذاری  خارجی  در  این  منطقه٬  از  شرایط  رشد  توأم  با  ثبات  اقتصادی  نیز

متقابلاً  تأثیر  پذیرفته  است.

طی  دوره  بیست وپنج  سال  گذشته (١٩٧٠ـ١٩٩٥)  خالص  جریان  ورودی  سـرمایه گـذاری  مسـتقیم  خـارجـی  بـه

کشورهای  در  حال  تـوسعه٬  در  مـجموع٬  از  حـدود ٢٢/٧  مـیلیارد  دلار  بـه ٩٠/٣  مـیلیارد  دلار٬  در  سـال٬  و  نسـبت

سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  به  محصول  ناخالص  ملّی٬  از ٠/٤٢  درصد٬  به ١/٦٥  درصد  افـزایش  یـافته  است.  در

همین  حال٬  در  منطقه  آسیای  شرقی  و  حوزه  اقیانوس  آرام٬  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی (به  طور  خالص)  از ٠/٣

میلیارد  دلار٬  به ٥٣/٧  میلیارد  دلار٬  و  نسبت  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  به  محصول  ناخالص  ملّی٬  به  طور  متوسط٬

از ٠/٢  درصد٬  به ٣/٢٩  درصد  افزایش  یافته  است.  بدین  ترتیب٬  در  سال ٬١٩٩٥  حدود ٥٩  درصد  از  مجموع  خالص

سرمایه گذاری  مستقیم خارجی  در  کشورهای  در  حال  توسعه  در  منطقه  آسیای  شرقی  و  حوزه  اقیانوس  آرام  جذب  شده

  است.

  جدول ١٠-  خالص  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  در  کشورهای  در  حال  توسعه  و  منطقه  آسیای  شرقی  و  حوزه  پاسیفیک  و  ایران

 (ارقام  به  میلیون  دلار)
ایرانکشورهای  در  حال  توسعهمنطقه  آسیای  شرقی  و  حوزه  پاسیفیک

سرمایه گذاری

مستقیم  خارجی (١)

محصول  ناخالص

ملی (٢)

نسبت

(١)  به (٢)

سرمایه گذاری

مستقیم  خارجی (١)

محصول  ناخالص

ملی (٢)

نسبت

(١)  به (٢)

سرمایه گذاری

مستقیم خارجی(١)

محصول  ناخالص

ملی (٢)

نسبت

 (١)  به (٢)

١٩٧٠٢٦٧١٣٣٬٨٤٥٠/٢٠٢٬٢٦٨٥٤١٬٢٧٢٠/٤٢٢٨٠٠٠٠٠٠

١٩٨٠١٬٣١٨٤٣٨٬٩٠٩٠/٣٠٥٬٠٩٨٢٬٤٤٠٬٢٢١٠/٢١٠٩٣٬٢٧٠٠

١٩٨٨٧٬٦١١٧٢٠٬٩٤٤١/٠٦٢٠٬٢٥٣٣٬٨٠٠٬٦٥٩٠/٥٣٦١١٢٥٬٤٦٦٠/٠٥

٠/٠٢-١٩١٢٣٬٢٠٠-١٩٨٩٩٬٠٩٦٨٢٨٬٠٣٣١/١٠٢٣٬٩٣٤٤٬١٣٨٬٣١٩٠/٥٨

٠/٣٠-٣٦٢١١٩٬٢٩٠-١٩٩٠١٠٬٩٦٨٩٠٥٬٤٦٨١/٢١٢٥٬٠٠٩٤٬٥٤٥٬٩٨٤٠/٥٥

١٩٩١١٣٬٨٩٠١٬٠١٠٬٣٥٣١/٣٧٣٤٬٩٧٨٤٬٥٢٦٬٥١٧٠/٧٧٢٣١٢٠٬٨٣٥٠/٠٢

٠/١٦-١٧٠١٠٩٬٤٠٠-١٩٩٢٢١٬٦٦٨١٬١٠٩٬٧٤١١/٩٥٤٦٬٦١٠٤٬٦٦٢٬٦١٤١/٠٠

٥٠٠٠٠٠٠٠-١٩٩٣٣٧٬٨٧٢١٬١٨٩٬٤٥٥٣/١٨٦٨٬٢٦١٤٬٨٠٤٬٥٦٩١/٤٢

١٠٠٠٠٠٠٠-١٩٩٤٤٣٬٠٣٧١٬٣٦٤٬٤٠٦٣/١٥٨٠٬١٢٠٥٬١١٥٬٤١٠١/٥٧

٣٠٠٠٠٠٠٠-١٩٩٥٥٣٬٧٠٣١٬٦٣٠٬٢٧٧٣/٢٩٩٠٬٣٤٦٥٬٤٨٧٬٩٢٦١/٦٥ 

World Debt Tables, World Bank, 1996 مأخذ:
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این  نکته٬  شایان  توجه  است  که  براساس  اطلاعاتی  که  آنکتاد  منتشر  کرده  است٬  از  مجموع  سرمایه گذاریهای  انجام

شـده  در  کشـورهای  در  حـال  تـوسعه  تـا  سـال ١٩٩٤ (٥٨٤  مـیلیارد  دلار  مـعادل ٢٥/٢  درصـد  مـجموع  مـوجودی

سرمایه گذاریهای  خارجی  در  جهان)  سهم  منطقه  آسیای  شرقی  و  جنوب  شرقی  آسیا  و  آسیای  جنوبی٬  معادل ٥١/٢

درصد  بوده  است.  در  حالی  که  سهم  مناطق  آفریقا٬  آمریکای  لاتین  و  حوزه  کاراییب  و  آسیای  غربی٬  به  ترتیب٬ ١/٠٩

درصد٬ ٣١/٣  درصد  و ٥/٨  درصد  بوده  است.  سهم  حوزه  اقیانوس  آرام  نیز  در  این  زمینه  بسیار  اندک  و  در  حد ٠/٥  درصد

بوده  است.  بدین  ترتیب٬  هم  از  لحاظ  جریانهای  سرمایه گذاری  خارجی  و  هم  از  لحاظ  موجودی  آن٬  سـهم  مـنطقه

آسیای  شرقی  بسیار  چشمگیر  بوده  است.  نسبت  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  به  محصول  ناخالص  ملّی  در  ایران٬

طی  دو  دهه  اخیر٬  عموماً  منفی  بوده  است.

در  زمینه  رویکرد  کشورها  به  موضوع  سرمایه گذاری  خارجی  در  یک  طبقه بندی  اخیر  بین المللی٬  ایران  هـمراه  بـا

ویتنام٬  از  دیدگاه  سطح  باز  بودن  اقتصاد  کشور٬  به  منزله  یک  کشور  محتاط  و  بسته  و  از  جهت  سرعت  باز  شدن  اقتصاد

کشور  به  روی  سرمایه گذاری  خارجی  نیز  کند  قلمداد  شده  است.

در  این  طبقه بندی٬  کشورهای  چین٬  هند٬  مصر٬  نیجریه  و  سوریه  در  زمره  کشورهای  نسبتاً  باز٬  کشورهای  پاکستان٬

زیمبابوه٬  بنگلادش  در  زمره  کشورهای  کاملاً  باز  اما  با  تأخیر٬  کشورهای  برزیل٬  اندونزی٬  کنیا٬  کره٬  مکزیک٬  ترکیه٬

تایلند٬  غنا٬  مالزی٬  فیلیپپن٬  تایوان٬  کلمبیا٬  عربستان  و  سریلانکا٬  جزو  کشورهای  کاملاً  باز٬  و  اکوادور٬  آرژانتین٬  تونس

  و  گواتمالا  در  زمره  کشورهای  بسیار  باز  قرار  گرفته اند.

١٩
٩٦

١  تا
٩٩

٣ 
دن

ز  ش
ت  با

رع
  س

جدول ١١-  سطح  باز  بودن  در  پایان  سال ١٩٩٦

سرمایه گذاری  خارجی سرعت  باز  شدن  اقتصادهای  در  حال  توسعه  در  برابر   سطح بازبودن  و
کاملاً  بازکاملاً  بازبسیار  باز

اما  با  درنگ
  بستهنسبتاً  باز

تایلنداکوادر
برزیل

اندونزی
کنیا
کره

مکزیک
ترکیه

چین
هند
مصر

نیجریه

سریع

آرژ  انتین
تونس

غنا
مالزی

فیلیپین
تایوان
مالزی

پاکستان
زیمباوه

متوسطویتنام

کلمبیاگواتمالا
عربستان سعودی

سری لانکا

  کندایرانسوریهبنگلادش

ERT ٬  گز  ارش  ژوئن ١٩٩٦. مأخذ:
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 ¡  یک  تصویر  کلی

بانک  بین المللی  بازسازی  و  توسعه٬  با  به  کارگیری  یک  شاخص  ترکیبی  و  با  تلفیق  نماگرهای  چـهارگانه  نسـبت

تجارت  به  محصول  ناخالص  داخلی٬  نسبت  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجی  به  محصول  ناخالص  داخلی٬  سهم  صادرات

صنعتی  در  مجموع  صادرات  و  رتبه بندی  اعتبار  مالی  بین المللی  کشورها٬  عملکرد  و  سـرعت  درآمـیختگی  مـناطق  و

کشورهای  مختلف  را  محاسبه  کرده  است.  بر  این  اساس٬  وضعیت  ایران  در  سالهای  آغازین  دهه ٬١٩٨٠  برابر ٠/٩٥ـ

گزارش  شده  است ٬  که  از  متوسط  رقم  شاخص  در  مناطق  مختلف  جـهان  کـمتر  است.  در  سـالهای ١٩٨١ـ١٩٨٣  در

مجموعه  کشورهای  با  درآمد  متوسط  و  پایین٬  شاخص  سطح  درآمیختگی  جهانی٬  به  طور  متوسط٬  در  آسیای  شرقی

٬٠/٤٠  در  اروپا  و  آسیای  مرکزی ٬٠/٣٢  در  آمریکای  لاتین  و  حوزه  کاراییب ٠/٤٦-٬  در  خـاورمیانه  و  شـمال  آفـریقا

٠/٠٦-٬  در  آسیای  جنوبی ٠/٣٠  و  در  آفریقای  زیر  صحرا (با  پایین ترین  عملکرد  متوسط  نسبت  بـه  دیگـر  مـناطق)

 ٠/٨٣-٬  بوده  است.

  جدول ١٢-  آهنگ  تغییر  درآمیختگی  با  اقتصاد  جهانی  از  اوایل  دهه ١٩٨٠  تا  اوایل  دهه ١٩٩٠

شاخص  سط ح  آغازین
در  آمیختگی  جهانی

١٩٨٣ـ١٩٨١

شاخص  سرعت  در  آمیختگی
جهانی (از  اوایل  دهه

 ١٩٨٠  تا  اوایل  دهه ١٩٩٠)

کشورهای  با  درآمد  بالا
کشورهای  با  درآمد  متوسط  و  پایین

آسیای  شرقی
اروپا  و  آسیای  مرکزی

اییب آمریکای  لاتین  و  حوزه  کار
خاورمیانه  و  شمال  آفریقا

آسیای  جنوبی
آفریقای  زیر  صحرا

١/٢٥
-٠/٤٥
٠/٤٠
٠/٣٢

-٠/٤٦
-٠/٠٦
-٠/٣٠
-٠/٨٣

٠/٣١
-٠/١٨
٠/٧٧
٠/٤٦

-٠/٢٣
-٠/١٩
٠/٨٧

-٠/٤٦

ایران
عربستان  سعودی

مصر
اندونزی

مالزی
کره جنوبی

هند
پاکستان

ترکیه
آلمان
ژاپن

ایالات  متحده
الجزایر
اکش مر
سودان
سوریه

-٠/٩٥
٢/٣٦

-٠/٤٢
-٠/١٧
١/١٠
٠/٩٣
٠/٢٤

-٠/٢٠
-٠/٤٢
١/٤٦
١/٤١
١/٢٦

-٠/٣٦
-٠/٣٣
-١/١٦
-٠/٨١

٠/٢٠
-٣/٤٠
-٠/١٩
٠/٨١
١/٨٠
٠/٦٣
٠/٠١
٠/٨٧
١/٨٧

-٠/٠٧
-٠/٣٩
-٠/٢٨
-١/٥١
٠/٩٧

-٠/٥٦
٠/٤٢ 

مأخذ:  نشریات  بانک  جهانی
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شاخص  کشورهای  با  درآمد  بالا  که  به  عمده  کشورهای  صنعتی  را  شامل  می شود  در  این  مقطع (سالهای  آغازین

دهه ١٩٨٠)  برابر ١/٢٥  بوده  است.  شاخص  سطح  درآمیختگی  جهانی  در  کشورهای  منتخب  ترکیه٬  اندونزی٬  مالزی  و

کره جنوبی  در  سالهای  آغاز  دهه ٬١٩٨٠  به  ترتیب٬  برابر ٠/٤٢ـ ٠/١٧ـ٬ ١/١٠  و ٠/٩٣  بوده  است.  محاسباتی  نیز  در

زمینه  سرعت  درآمیختگی  جهانی  برمبنای  تغییر  در  نماگرهای  چهارگانه  به  عمل  آمده  است  که  در  این  زمینه٬  شاخص

سرعت  درآمیختگی  اقتصاد  ایران  با  اقتصاد  جهانی  از  اوایل  دهه ١٩٨٠  تا  اوایل  دهه ١٩٩٠  معادل ٠/٢٠  گزارش  شده

است.  این  تغییر  مثبت٬  ناشی  از  پایان  یافتن  جنگ  تحمیلی  و  تأثیر  آن  بر  افزایش  رتبه بندی  اعتبار  مالی  بین المللی

کشور  بوده  است.  در  مورد  چهار  کشور  یاد  شده٬  سرعت  درآمیختگی  با  اقتصاد  جهان  ظرف  دهه  مورد  بحث٬  به  ترتیب٬

  ترکیه ٬١/٨٧  اندونزی ٬٠/٨١  مالزی ١/٨٠  و  کره جنوبی ٠/٦٣  گزارش  شده  است.

  جدول ١٣-  آهنگ  درآمیختگی  با  اقتصاد  جهانی  در  کشورهای  منتخب (اوایل  دهه ١٩٨٠  تا  اوایل  دهه ١٩٩٠)

  شاخصهای  محاسبه  شده بانک  جهانی

  چینمراکشمصرآمریکاژاپنآلمانهندکره جنوبیمالزیاندونزیترکیهایران

٠/٣٣٠/٧٤-٠/٤٢-٠/١٧١/١٠٠/٩٣٠/٢٤١/٤٦١/٤١١/٢٦-٠/٤٢-٠/٩٥-سطح  درآمیختگی  جهانی ١٩٩٠ـ١٩٨٣

ســرعت  درآمــیختگی  جــهانی  از  اوایــل
دهه ١٩٨٠  تا  اوایل  دهه ١٩٩٠

٠/٢٩-٠/١٩٠/٩٧-٠/٢٨-٠/٣٩-٠/٠٧-٠/٢٠١/٨٧٠/٨١١/٨٠٠/٦٣٠/٠١

نسبت  تعدیل  شـده  تـجارت  بـه  مـحصول
ناخالص داخلی (با  ملاحظه  جمعیت  کشور)

١٩٨٣ـ١٩٨١

-١٣/٣٤١٤/٥٢-٦/٣٧-٦/٧١١١/٧٠٢١/١٣٢٣/٤١٠/٢٢٢٥/٩٠١١/٨٢١٠/٥٢-٥/٥٣

تغییر  در  نسبت  تجارت  به  محصول  ناخالص
داخلی ١٩٨٣ـ١٩٨٠  تا ١٩٩٣ـ١٩٩٠

١/٨٨٠/٣٩٠/٥٨-١/٤٠٥/٧٤١/٣٧٠/٠٩١/٣٠٠/٢٤٠/٧٨-٠/٠٤١/٦٥

رتــــبه بندی  اعــتبار  مــالی  بــین المــللی
١٩٨٣ـ١٩٨١

١٢/٩٣١٧/٦٣٥٥/٧٣٧٢/١٠٥٦/٣٠٤٧/٦٠٩٤/٧٣٩٥/٣٣٩٧/٢٣٣٥/٠٣٣٤/٥٠٦٥/٦٠

تــغییر  در  رتــبه بندی  اعــتبار  بـین المـللی
١٩٨٥ـ١٩٨٣  تا ١٩٩٥ـ١٩٩٣

٠/٨٦-٠/٧٠٠/٥٧-٠/٦٩-٠/٢٩-٠/٢١-٠/٤٥-٠/٤١١/٣٠-٠/٠٥-١/٠٩١/٥٤

نسبت  سرمایه گذاری  مستقیم  خارجـی  بـه
محصول  ناخالص  داخلی (بـرابـری  قـدرت

خرید) ١٩٨٣ـ١٩٨١

٠/٠٠٠/٠٧٠/١٢٢/٥٨٠/٠٧٠/٠٠٠/١٩٠/٠٣٠/٥١٠/٥٧٠/١٦٠/٠٦

تـغییر  در  نسـبت  سـرمایه گـذاری  مسـتقیم
خــارجــی  بـه  مـحصول  نـاخالص  داخـلی

١٩٨٢ـ١٩٨٠  تا ١٩٩٢ـ١٩٩٠

٠/٠٤٠/٠٣٠/٠٤١-٠/٠١٩-٠/٠٠٠/٠٢٩٠/٠٢١٠/٠٥٤٠/٠١١٠/٠٠٠/٠١٥٠/٠٠٣

٣/٥٦٤٢/٢٨٤/٩٤٢٢/٧٣٩٠/٩٥٥٣/٣١٨٦/٧٩٩٦/٧١٦٩/٧٩٩/٥٢٣٣/٧٥٧٠/٤٠نسبت  صادرات  صنعتی ١٩٨٣ـ١٩٨١

تــــغییر  در  نســــبت  صــادرات  صــنعتی
١٩٨٣ـ١٩٨١  تا ١٩٩٣ـ١٩٩١

-٠/٠٠١٣/٢٧٣/٨١٣/٨٠٠/٢٦١/٦١٣٠/٣٥٠/١٢١/٠٤٢/٦٩٦٢/٥١٦٠/٦١ 

مأخذ:  نشریات  بانک  جهانی
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اه  ٣-٢  مانعهای  سد  ر

 ¡  تنگناهای  ساختاری
در  جریان  توسعه  صنعتی  اغلب  کشورهای  نفت خیز٬  درآمد  نفت  بیش  از  آنکه  محرک  و  زمینه ساز  رشد  پـایدار  و

عامل  متنوع  شدن  فعالیتهای  اقتصادی  باشد٬  مانعی  برای  این  امر  بوده  است.  بررسی  تجربه  کشورهای  در  حال  توسعه

نفتخیز  در  دو  دهه ١٩٧٠  و ١٩٨٠  و  همچنین  کشورهای  پیشرفته ای  نظیر  انگلیس  و  هلند  در  سالهای  پس  از  کشف

نفت  دریای  شمال٬  به  ظاهر  تا  حدودی  مؤید  این  نظریه  است.  در  تعمیم  این  فرضیه٬  در  سالهای  اخیر  این  مطلب  نیز

مطرح  می شود  که  اساساً  وجود  یک  بخش  صادرات  مواد  اولیه  انعطاف پذیر  در  بلند  مدت٬  بیش  از  آنکه  مفید  بـاشد٬

زیانبار  است.

ورود  منابع  ارزی  فراوان  به  این  کشورها٬  موجب  افزایش  ارزش  پول  داخلی  می شود  و  قدرت  رقابت  بین المللی  و

امکانات  رشد  صادرات  را  در  بخشهای  دیگر  اقتصاد  ملّی٬  به  ویژه  در  بخش  صنعتی٬  کاهش  می دهد.  هر  گاه  مالکیت٬

مدیریت٬  تولید  و  بهره برداری  منابع  زیرزمینی  و  نفتی  در  اختیار  دولت  باشد٬  فراوانی  منابع  موجب  می گردد  که  ترکیب  و

ساختار  درآمدها  و  هزینه  های  دولت٬  به  گونه ای  ناکارآمد٬  شکل  گیرد  و  کوشش  لازم  در  جهت  تجهیز  منابع  و  ارتقای

کیفیت  سرمایه گذاریهای  دولتی  صورت  نپذیرد.  تصور  پایان ناپذیری  منابع  که  گاهی  به  توهم  منابع  تعبیر  شده  در  این

کشورها٬  راهبردهای  بنگاهها  و  افراد  را  نیز  به  گونه ای  شکل  می دهد  که  تلاش  کارگزاران  اقتصادی  در  بخش  خصوصی٬

به  جای  آنکه  مصروف  توسعه  امکانات  درونی  بنگاهها٬  نوآوری  فنی٬  بازاریابی٬  رشد  و  افزایش  کیفیت  محصول  و ...

گردد٬  به  سمت  اتخاذ  تدابیری  در  جهت  ستاندن  سهمی  از  درآمدهای  ارزی  دولت  و  در  اخـتیار  گـرفتن  آن  هـدایت

می شود  و  لختی  و  عدم  تحرک  بر  فعالیتهای  اقتصادی  حاکم  می گردد.  بخش  تجارت٬  با  توجه  به  رشد  درآمدهای  ارزی

حاصل  از  صادرات  مواد  اولیه  و  کالاهای  نخستین٬  بی تناسب  با  بخش  تولید  گسترش  می یابد  و  فعالیتهای  زود  بازده

خدماتی٬  ساختار  تولید  را  به  سوی  فعالیتهای  غیر  مولد  می کشاند.

در  این  فرایند٬  گروههای  ممتاز  در  جامعه  پدید  آمده  و  تقویت  می شوند  و  تـوزیع  درآمـدها  و  سـاختار  تـقاضا  نـیز

تنگناهای  جدیدی  را  به  تنگناهای  عرضه  و  تولید  می افزاید  که  نـتیجه  آن٬  دور  بـاطل  بـهره وری  کـمتر  و  وابسـتگی

یکسویه  تجاری  بیشتر  است.  در  عین  حال٬  وجود  درآمدهای  برونزاد  بخش  صادرات  اولیـه٬  آسـیب پذیری  اقـتصاد  را

افزایش  می دهد  و  نوسانهای  آن  از  تثبیت  اوضاع  اقتصادی  و  قواعد  ثابت  حاکم  بر  فعالیتهای  اقتصادی  ممانعت  به  عمل

می آورد.  این  بی ثباتی  مانع  تکوین  و  تکامل  زمینه های  مساعد  برای  سرمایه گذاریهای  داخلی  و  خارجی  مـی گردد.  از

لحاظ  سیاستهای  صنعتی٬  تکیه  این  کشورها  عموماً  بر  سیاست  جایگزینی  واردات  بوده  و  هست.

اتخاذ  این  راهبرد  در  مراحل  آغازین  و  شروع  جریان  رشد  اقتصادی  و  پیش  از  رسیدن  به  مرحله  خیزش  اقتصادی٬

هم  به  لحاظ  عدم  گسترش  بازار  و  هم  به  جهت  ضعف  ظرفیتهای  فنی  و  کارآفرینی  داخلی٬  به  ویژه  در  بخش  خصوصی٬

ضروری  است.  در  این  مراحل ٬  حضور  گسترده تر  دولت  در  عرصه  فعالیتهای  اقتصاد  و  ایـجاد  زیـربناهای  فـیزیکی  و

اجتماعی٬  به  منزله  عامل  تسهیل  و  تسریع  جریان  توسعه٬  گریزناپذیر  است.  اما  تداوم  این  سیاست  و  شدت  به  کارگیری

  شیوه های  حمایتی٬  با  توجه  به  وضعیت  خاص  این  کشورها٬  با  ایجاد  گروههای  ذینفع  و  رانت  بر٬  عملاً  حرکت  به  سوی
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اقتصاد  برون گرا  و  معطوف  به  صادرات  را  در  مراحل  بعد٬  با  موانع  جدی  روبرو  می سازد.

گذشته  از  این  موارد٬  استقلال  مالی  دولت  و  بی نیازی  آن  به  تجهیز  منابع  از  داخل  برای  تأمین  بودجه های  خود  توأم

با  سهم  و  نقش  چشمگیر  بودجه  در  اقتصاد  و  قدرت  اقتصادی  ناشی  از  آن٬  معمولاً  موانعی  برای  رشد  جامعه  مـدنی

فراهم  می سازد  و  انگیزه های  حرکت  در  جهت  تمرکززدایی  و  جلب  مشارکت  سیاسی ـ  اقتصادی  را  از  میان  می برد.  این

امر  باعث  می شود  که  ساز  و  کارهای  تصحیح کننده  لازم  در  درون  نظام  سیاسی ـ  اقتصادی  فراهم  نشود٬  و  به  ویـژه٬

ساخت  و  سازهای  پاسخگویی  و  حسابدهی  که  شرط  اصلی  تصحیح  امور  و  اصلاح  سازمان  سیاسی  است  به  وجود  نیاید.

بنابراین٬  روندها  و  گرایشهای  نادرست  در  این  گونه  اقتصادها  تداوم  می یابد  و  عموماً  درآمدهای  ارزی  حاصل  از  بخش

صادرات  غیرنفتی  و  یا  دیگر  مواد  و  کالاهای  نخستین٬  به  منزله  پوششی٬  بروز  بحرانها  را  به  تأخیر  می اندازد  در  حالی  که

در  نهایت٬  این  روندها  و  گرایشها  و ...  که  قابلیت  تصحیح  دارند  به  بحرانهای  شدید  منجر  شده  و  همین  امر  نوعی  تفکر

و  عمل  مدیریت  بحران  را  نزد  دولتمردان  و  سیاستگذاران٬  به  جای  مدیریت  راهبردی٬  نهادی  می سازد  که  پیامد  آن  از

جهت  عدم  اتکا  به  برنامه ریزیهای  دراز  مدت٬  روز  مرگی  و  عوارض  نامطلوب  اقتصادی  کاملاً  روشن  است.  این  گونه

درآمیختگی  یکسویه  و  نامتقارن  در  نظام  اقتصاد  جهانی  می تواند  در  رفتار  بین المللی  و  شکل  گیری  مناسبات  و  روابط

سیاسی ـ  اقتصادی  این  کشورها  با  نظام  سیاسیـ  اقتصادی  جهان  نیز  به  طور  طبیعی  تأثیر  گذارد  و  از  یک  سو  نوعی

وابستگی  ایجاد  کند٬  و  از  سوی  دیگر٬  از  تعاملها  و  کنش  و  واکنشهای  منطقی  در  مناسبات  خارجی  ممانعت  به  عمل

آورد.

این  فرضیات٬  اگر  از  دیدگاه  تبیین  تجربه  و  عملکرد  توسعه  کشورهای  نفتخیز٬  و  از  جمله  ایران٬  مفید  باشد.  احتمالاً

ارزش  کاربردی (برنامه ریزی  و  سیاستگذاری)  ندارد٬  زیرا  فرایند  توسعه  را  به  عـامل  بـرون زا  نـفت  مـتصل  و  مـرتبط

می سازد  که  تأثیرگذاری  آن  در  وضعیت  کنونی  بازار  بین المللی  نفت  و  ژئواکونومیک  نفت  و  گرایشهای  سـلطه جویانه

کشورهای  پیشرفته  صنعتی  از  جهت  اداره  این  بازار  و  تأمین  عرضه  بلند  مدت  نفت  و  تثبیت  بهای  آن ـ  آن  هـم  در

وضعیت  نیازهای  شدید  ارزی  کشورهای  نفتخیز ـ  مشکوک  به  نظر  می رسد.  گذشته  از  این٬  نفت  به  منزله  یک  منبع

عمده  پس انداز  و  درآمدهای  ارزی٬  بدون  شک  عرصه  انتخاب  وسیعتری  را  فرا  روی  کشورهای  در  حال  توسعه  نفتخیز

قرار  می دهد  و  می تواند  سهمی  اساسی  در  رشد  صنعتی  این  کشورها  داشته  باشد٬  مشروط  به  اینکه  سیاستهای  مناسبی

در  زمینه  توسعه  صنعتی  به  کار  گرفته  شود.

تحولات  اقتصادی  ایران  در  چهار  پنج  دهه  گذشته  و  تبدیل  آن  از  یک  اقتصاد  کشاورزی  به  اقتصاد  نیمه  صنعتی

فعلی٬  در  واقع٬  از  طریق  استحصال  و  به  کارگیری  درآمدهای  نفتی  به  دست  آمده  است.  گـرچـه  طـی  هـمین  چـهار

دهه٬کشورهای  نوخاسته  صنعتی  در  شرق  و  جنوب  شرقی  آسیا  که  عموماً  در  سطحی  پایین تر  از  ایران  بـوده انـد٬  بـه

رشدی  بسیار  فراتر  از  آنچه  در  ایران  رخ  داده٬  دست  یافته اند  و  با  رفع  بحران  مالی  کنونی  احتمالاً  در  آینده ای  که  چندان

دور  نیست٬  پاره ای  از  آنها  به  تدریج  در  جرگه  کشورهای  پیشرفته  صنعتی  قرار  می گیرند. هم 

مروری  بر  حجم  و  ترکیب  تجارت  کالایی  این  کشورها٬  و  به  ویژه  ترکیب  صادرات  کالایی  آنها  و  مقایسه  آن  با  ایران٬

تا  حدودی  بیانگر  این  تفاوت  عملکرد  است.  در  سال ٬١٩٩٣  صادرات  کره  معادل ٨٢  میلیارد  دلار  و  واردات  این  کشور

  حدود ٨٤  میلیارد  دلار  بوده  است.  صادرات  مالزی  در  این  سال ٤٧  میلیارد  دلار  و  واردات  آن ٤٦میلیارد  دلار  بوده  است.
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صادرات  انـدونزی ٣٤مـیلیارد  دلار  و  وارداتش ٢٨  مـیلیارد  دلار  بـوده  است.  رشـد  مـتوسط  صـادرات  کـره  در  دوره

١٩٧٠ـ٬١٩٨٠  سالانه  معادل ٢٢/٧  درصد  و  در  دوره ١٩٨٠ـ١٩٩٣  برابر ١٢/٣  درصد  بوده  است.  ارقام  مشـابه  بـرای

مالزی  طی  این  دوره ٣/٣  درصد  و ١٢/٦  درصد  و  برای  اندونزی ٦/٥  و ٦/٧  درصد  بوده  است.  براساس  گزارش  بانک

جهانی٬  صادرات  ایران٬  با  احتساب  نفت٬  در  سال ١٩٩٣  معادل ١٦/٧  میلیارد  دلار  و  واردات  ایران ٣٠/٧  میلیارد  دلار ـ

این  رقم  با  ارزش  واردات  گمرکی  کشور  مغایر  است ـ  بوده  است.  از  لحاظ  ترکیب  صادرات  کالایی  در  کره  سهم  سوخت٬

مواد  معدنی  و  فلزات  در  سال ١٩٧٠  معادل ٧  درصد  و  در  سال ١٩٩٣  برابر ٣  درصد  بوده  است.  سهم  صادرات  دیگر

کالاهای  اولیه  در  صادرات  کره  در  سال ١٩٧٠  معادل ١٧  درصد  و  در  سال ١٩٩٣  برابر ٤  درصـد  بـوده  است.  سـهم

صادرات  ماشین  آلات  و  تجهیزات  حمل  و  نقل  در  این  دو  مقطع  در  این  کشور٬  به  ترتیب٬ ٧  درصد  و ٤٣  درصد  بوده

است.  سهم  صادرات  دیگر  کالاهای  صنعتی  نیز ٦٩درصد  و ٥١  درصد  بوده  است.  در  حالی  که  در  ایران٬  سهم  صادرات

سوخت٬  مواد  معدنی  و  فلزات  در  سالهای ١٩٧٠  و ٬١٩٩٣  به  ترتیب٬ ٩٠  درصد  و ٩٣  درصد  بوده  است.  سهم  صادرات

دیگر  کالاهای  اولیه  در  این  دو  مقطع ٦  و ٣  درصد  بوده  و  سهم  صادرات  ماشین آلات  و  تجهیزات  حـمل  و  نـقل  در

سالهای ١٩٧٣  و ١٩٩٠  صفر  درصد  بوده  است.  در  همین  حال٬  سهم  صادرات  دیگر  کالاهای  صنعتی  در  این  دو  مقطع٬

ثابت  و  معادل ٤  درصد  بوده  است.  سهم  غالب  صادرات  اولیه  و  سهم  ناچیز  صادرات  کالاهای  صنعتی٬  خود  یکی  از

نمایه های  اصلی  ساخت  توسعه  نیافته  کشور  است.  سهم  غالب  بخشهای  نخستین  در  ترکیب  مبادلات  خارجی٬  تولید

ملّی  و  اشتغال٬  از  وجوه  ساختاری  توسعه  نیافتگی  و  از  موانع  عمده  درآمیختگی  متقارن  با  اقتصاد  جهانی  است  و  باید  در

فرایند  رشد  بلند  مدت  اقتصادی ـ  صنعتی  همراه  با  دگرگونی  فن آورانه  و  با  تبدیل  اقـتصاد  تک  مـحصولی  فـعلی  بـه

اقتصادی  پویا  با  فعالیتهای  متنوع  و  رقابت پذیر٬  زمینه های  تغییرات  ساختاری  لازم  در  سهم  بخشها٬  و  به  ویژه  افزایش

  سهم  بخش  صنعتی  در  تجارت٬  تولید  و  اشتغال  کشور٬  فراهم  شود.

 ¡  تنگناهای  سیاستی
گرایشها  و  روندهای  ارتباط  و  پیوند  اقتصاد  ایران  با  اقتصاد  جهانی  ظرف  دو  دهه  گذشته  در  متن  تحولات  اقتصادی

شکل  گرفته  است.  در  دهه  اول ٬  پس  از  انقلاب  اسـلامی  ایـران٬  سـیاستگذاریـهای  اقـتصادی  عـمدتاً  از  جـریانها  و

تصمیم گیریهای  زیر  تأثیر  پذیرفته  است:

ـ  گسترش  مالکیت  و  مدیریت  و  مقررات  و  نظارتهای  دولتی  بر  سازمانها  و  نهادهای  اقتصادی  و  جریان  تولید٬  توزیع

و  مصرف  بسیاری  از  کالاها  و  خدمات.

ـ  قیمتگذاری  نهاده ها  و  ستانده ها٬  به  ویژه  در  بخشهای  صنعتی  و  کشاورزی.

ـ  کمبودهای  ارزی  و  برقراری  رژیم  پیچیده  و  چند  نرخی.

ـ  ارزشگذاری  اضافی  ریال  و  نرخ  تسعیر  غیر  واقعی  پولهای  خارجی.

ـ  تخصیص  ارز  و  بودجه بندی  منابع  و  مصارف  ارزی.

ـ  برقراری  حمایتهای  تعرفه ای  و  غیرتعرفه ای.

 ـ  استقرار  نظام  شبه  انحصاری  در  بازرگانی  خارجی٬  و  به  ویژه  واردات٬  از  طریق  ایجاد  مراکز  تهیه  و  توزیع.
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ـ  روشن  نبودن  جهت گیریهای  اقتصادی  در  زمینه  تعیین  حـدود  و  ثـغور  و  قـلمرو  فـعالیتهای  بـخشهای  دولتـی٬

خصوصی  و  تعاونی.

ـ  نبود  راهبرد  و  برنامه  بلند  مدت  توسعه  صنعتی.

ـ  نامشخص  ماندن  نظام  ارزشی  انگیزه ها  در  زمینه های  وضع  مالکیت٬  کسب  سود٬  تراکم  و  تکاثر  سرمایه٬  ضوابط

گسترش  واحدهای  تولیدی  موجود  یا  سرمایه گذاری  مجدد  و  دیگر  عناصر  پایه ای  رشد  اقتصادی.

ـ  وجود  ابهامهای  نهادی ٬  حقوقی  و  قانونی  در  زمینه  روابط  اجتماعی٬  و  به  ویژه٬  در  حوزه  فعالیتهای  تولیدی.

رمایه گذاری  و  تولید  صنعتی  به  واردات  مواد  اولیه  و  کالاهای  واسطه ای  و  سرمایه ای. ـ  وابستگی  مستقیم  و  شدید  س

ـ  سرانجام  درگیری  و  حصر  اقتصادی  خارجی  و  رفتار  متغیر  طرف  قراردادها  و  مبادلات  تجاری  با  تأثیرگذاری  منفی

بر  جریان  رشد  پیوسته  و  بلند  مدت  اقتصاد  کشور.

تردیدی  نیست  که  بسیاری  از  اقدامات  مداخله گرانه  دولت  در  اقتصاد  کشور  در  وضعیت  پس  از  انقلاب  و  در  دوران

جنگ ٨  ساله  با  عراق٬  با  بروز  تنگناها  و  محدودیتهای  گوناگون  مالی  و  اقتصادی٬  امری  اجتناب ناپذیر  و  ناگریز  به  شمار

می آمد.  بدین  ترتیب٬  در  دهه  اول  استقرار  نظام  جمهوری  اسلامی  ایران٬  مجموعه ای  از  چالشهای  داخلی  و  خارجی

وضعیتی  را  در  کشور  فراهم  آورد  که  از  جهت  سیاستهای  تجاری  و  مناسبات  برون  مرزی٬  وجه  غالب  آن٬  درون نگری  و

انزوای  اقتصادی  بود.  منازعات  سیاسی  با  آمریکا  و  غرب  و  مسـدود  شـدن  دارایـیهای  خـارجـی٬  حـصر  اقـتصادی  و

تحریمهای  تجاری٬  جنگ  ایران  و  عراق  و  تبعات  آن  بر  کاهش  صادرات  نفت  و  افزایش  نیازهای  وارداتی  مرتبط  بـا

جنگ٬  نوسانهای  بازار  نفت  و  اثر  آن  بر  فراهمی  نسبی  و  تضییقات  ارزی٬  فضای  سیاسی ـ  اقتصادی  داخلی  و  پیامدهای

آن  از  لحاظ  فرار  سرمایه  و  کاهش  دسترسی  به  بازارهای  سرمایه  جهانی  و  همچنین  مسائل  دیدگاهی٬  نظیر  نگرش  به

استقلال  اقتصادی٬  خودکفایی٬  خوداتکایی٬  وابستگی  و ...  همگی  در  شکل دهی  به  نظام  تجارت  خارجی  کشور  طی  این

دهه٬  تأثیرگذار  بوده  است.  بنابراین٬  در  جریان  این  دگرگونیها٬  الزاماً  و  ناگزیر٬  نظام  مبادلات  خارجی  کشور  از  شکـل

نسبتاً  آزاد  پیشین  به  نظامی  محدود٬  دو  جانبه  پیچیده  و  ناکار  آمد  مبدل  شد.  برقراری  موانع  تعرفه ای  و  غیر  تعرفه ای  و

اعمال  محدودیتها  و  کنترلهای  تجاری  و  سهمیه بندیها  با  اتکا  به  نظام  چند  نرخی  و  ساز  و  کارهای  تخصیص  ارز  و  به

کارگیری  شیوه های  گزینشی  و  ملاحظات  به  عمده  سیاسی  در  انتخاب  طرفهای  تجاری  و  افزایش  چشمگیر  سهم  دولت

در  تجارت  خارجی٬  از  جمله  روندها  و  گرایشهای  اصلی  در  تحولات  نظام  تجارت  خارجی  طی  این  دوره  بوده  است.  در

سالهای  پس  از  جنگ  و  در  دوره  برنامه  اول٬  با  اجرای  برنامه  تعدیل  اقتصادی٬  اقداماتی  در  جهت  یکسان سازی  نرخ  ارز

و  آزادسازی  تجاری  به  عمل  آمد٬  لیکن  با  بروز  بحران  ارز ـ  تورم  با  دیگر  کنترلهای  تجاری  و  ارزی  از  اواسط  سال ١٣٧٣

برقرار  گردید.

بنابراین٬  فضای  سیاستی  اقتصاد  ایران  در  بخش  اعظم  سالهای  پس  از  انقلاب  اسلامی٬  از  دیدگاه  مبادلات  تجاری

با  خارج  و  همچنین  جلب  و  جذب  جریانهای  سرمایه (صرف  نظر  از  موانع  حقوقی  و  قانونی)  فـضایی  بسـته  بـوده  و

درون گرایی  بر  تنظیم  مبادلات  اقتصادی  با  خارج  حاکمیت  داشته  است  و  همین  مطلب  به  شدت  بر  عملکرد  و  سرعت

  درآمیختگی  اقتصاد  کشور  با  اقتصاد  جهانی  اثر  گذاشته  است.

ـ ٢٥ ـ



 ¡  تنگناهای  عملکردی
مطالعات  بین المللی  نشان  داده  است  که  دو  عامل  عمده  تأثیرگذار  بر  درآمیختگی  با  اقتصاد  جهانی٬  رشد  و  ثبات

اقتصادی  است.  براساس  پاره ای  برآوردها٬  طی  دوره ١٩٦٠ـ١٩٩٠  ظـرف  مـدت ٣٠  سـال  نـوسانهای  اقـتصادی  در

کشورهای  در  حال  توسعه٬  سالانه  حدود ٠/٩  درصد  از  رشد  اقتصادی  این  کشورها  کاسته  است.  همچنین  در  منطقه

آمریکای  لاتین٬  تخمینهای  مشابه  نشان  داده  است  که  در  دوره ١٩٦٠ـ١٩٨٥  در  صورتی  که  نوسانهای  اقتصادی  در

این  منطقه  در  حد  نوسانهای  کشورهای  پیشرفته  صنعتی  محدود  می شد٬  نرخ  سرمایه گذاری  معادل ٥  درصد  محصول

ناخالص  داخلی  بیشتر  از  رقمی  بود  که  عملاً  در  این  دوره  محقق  شده  است.  در  همین  حال٬  در  طبقه بندی  کشورها٬  که

براساس  سرعت  درآمیختگی  آنها  و  با  تفکیک  چهار  گروه٬  از  سوی  نهادهای  بین المللی  انجام  شده٬  میانه  نرخ  تورم  در

کشورهایی  که  در  دوره ١٩٨٣ـ١٩٩٣  با  آهنگی  سریع  در  اقتصاد  جهانی  ادغام  شده اند٬  در  مقایسه  با  گروه  کُندروها٬  در

این  زمینه ٧  تا ١١  درصد  کمتر  بوده  است.  نوسان  نرخ  تورم  نیز  در  این  کشورها  در  مقایسه  با  دیگران٬  به  مراتب  کمتر

بوده  است.  این  نوع  مطالب  در  زمینه  نسبت  کسری  بودجه  به  محصول  ناخالص  داخلی  و  نوسانهای  آن  و  همچنین

حاشیه  و  تفاوت  نرخ  ارز  در  بازارهای  رسمی  و  موازی٬  نوسانهای  نرخ  واقعی  ارز  و  ارتـباط  ایـن  عـوامـل  بـا  آهـنگ

  درآمیختگی  کشورها  با  اقتصاد  جهانی  نیز  صادق  بوده  است.

  جدول ١٤-  کسری  بودجه  و  تورم  در  ایران (١٣٥٥  تا ١٣٧٥)
کسری  بودجه

(میلیارد  ریال)

محصول  ناخالص  داخلی

(به  قیمت  جاری ـ  میلیاردریال)

نسبت  کسری  بودجه  به  محصول

ناخالص  داخلی (درصد)

نرخ  تورم  شاخص  کالاها

  و  خدمات  مصرفی (درصد)

١٣٥٥١٦٩/٩٤٬٤٤٠/٨٣/٨٣١٥/٩
١٣٥٦٣٦٥/٥٥٬١٧٧/٠٧/٠٦٢٥/٥
١٣٥٧٥٠٨/٥٥٬٠٩٥/٥٩/٩٨٨/٦
١٣٥٨٢٦٩/٣٦٬١٥٨/٢٤/٣٧١٢/٢
١٣٥٩٩٠٣/١٦٬٤٧١/١١٣/٩٦٢٣/٧
١٣٦٠٨٨٥/٧٧٬٨٨٤/٣١١/٢٣٢٢/٨
١٣٦١٦٤٩/٧١٠٬٣٣٥/٤٦/٢٩١٩/٤
١٣٦٢٨٧٨/٠١٢٬٩٣٠/٠٦/٧٩١٤/٨
١٣٦٣٦٢٧/٠١٤٬٢٤٢/٤٤/٤٠١٠/٥
١٣٦٤٦٢١/٩١٥٬١٦٧/٨٤/١٠٧/٠
١٣٦٥١٬٣٧٤/٩١٥٬٦١٤/٠٨/٨١٢٣/٧
١٣٦٦١٬٤٢٩/٨١٩٬٢٨٤/٠٧/٤١٢٧/٦
١٣٦٧٢٬١١١/٧٢١٬٧٥٣/٦٩/٧١٢٩/٠
١٣٦٨١٬١٣٥/٣٢٧٬٠٢٨/٨٤/٢٠١٧/٤
١٣٦٩٤١٢/٦٣٥٬٧٥٥/٠١/١٥٨/٩
١٣٧٠١٬٠٨٧/٥٤٨٬٦٧٢/٦٢/٢٣٢٠/٧
١٣٧١٨٥٧/٦٦٤٬٤٠٠/٨١/٣٣٢٤/٤
١٣٧٢٥٢٨/١٩٣٬٥١٨/٠٠/٥٦٢٢/٩
١٣٧٣٢٦٤/٧١٢٩٬٣٥٠/٠٠/٢٠٣٥/١
١٣٧٤١١١/٣١٨٦٬١٢٤/٩٠/٦٠٤٩/٤
١٣٧٥٥٣٤/٦٢٣٩٬٩٦٢/٦٠/٢٢٢٣/٢

دوره ١٣٧٥ - ١٣٥٥ دوره ١٣٧٥ - ١٣٥٥
٢١/١  درصد متوسط  نرخ  تورم ٥/١٦  درصد متوسط  نسبت  کسری  بودجه  به  محصول  ناخالص  داخلی
٩/٨  درصد نوسان  نرخ  تورم ٣/٩٩  درصد   نوسان  نسبت  کسری  بودجه

ـ ٢٦ ـ



رشد  اقتصادی  ایران  در  دوره ١٣٥٥ـ٬١٣٧٥  ظرف  مدت ٢٠  سال٬  به  طور  متوسط٬  سالانه  حدود ١  درصد  بـوده

است.  طی  همین  مدت٬  جمعیت  کشور  نیز  سالانه٬  به  طور  متوسط٬ ٢/٩  درصد  افزایش  یافته  است.  بنابراین٬  محصول

ناخالص  داخلی  سرانه  حقیقی٬  طی ٢٠  سال  گذشته٬  به  طور  متوسط٬  سالانه  حدود ١/٨  درصد  کاهش  یـافته  است.

محصول  ناخالص  داخلی  سرانه  در  کشورهای  در  حال  توسعه  در  دوره ای  مشابه  تقریباً  همواره  در  حدود  یا  فـراتـر  از

٢درصد  بوده  است.  طی  دوره ١٩٧٩ـ١٩٨٩  رشد  محصول  ناخالص  داخلی  سرانه  این  کشورها٬  به  طور  متوسط٬  سالانه

حدود ٢  درصد  و  در  دوره ١٩٩٠  تا ١٩٩٦  با  روندی  صعودی٬  از ٢/١  درصد٬  به ٤/٧  درصد  افـزایش  یـافته  است.  در

منطقه  آسیا٬  به  استثنای  خاورمیانه٬  رشـد  سـالانه  مـحصول  نـاخالص  داخـلی  سـرانـه٬  بـه  طـور  مـتوسط٬  در  دوره

١٩٧٩ـ٬١٩٨٩  حدود ٥  درصد٬  و  در  سالهای ١٩٩٠  تا ١٩٩٦  بین  حداقل ٤  درصد  و  حداکثر ٧/٦  درصد  با  روندی  به

  عمده  صعودی  متغیر  بوده  است.

  جدول ١٥-  تغییرات  نرخ  ارز  در  ایران ١٣٧٥ - ١٣٥٥
نرخ  رسمی  ارز

(١)

نرخ  بازار  آزاد

(٢)

حاشیه  نرخ  ارز

نسبت ٢  به ١

نرخ  بازار  آزاد (تعدیل شده  با  حذف  تغییرات

قیمتهای  بین المللی  و  داخلی)

شاخص  تعدیل

١٠٠ - ١٣٦٧ 

١٣٥٥٧٠/٢٢٧٩/٥٧١/١٣٣

١٣٥٦٧٠/٦٢٧٩/٩٩١/١٣٣

١٣٥٧٧٠/٤٨٩١/١٠١/٢٩٣

١٣٥٨٧٠/٤٨١٥٩/٥٠٢/٢٦٣

١٣٥٩٧٠/٦٢٢٣٤/٢٥٣/٣١٧

١٣٦٠٧٨/٣٣٣٩٥/٠٥/٠٤٣

١٣٦١٨٣/٦٠٤٧٥/٠٥/٦٨٢

١٣٦٢٨٦/٣٦٤٠٣/٥٨٤/٦٧٣

١٣٦٣٩٠/٠٣٦١٠/٦٧٦/٧٨٣

١٣٦٤٢٠٧/٣٠٦٣٩/٦٤٣/٠٨٦

١٣٦٥٢١٧/٥٠٨١٥/١٧٣/٧٤٨

١٣٦٦٢٢١/٥١٬١٣٤/٦٠٥/١٢٢

١٣٦٧٢٣٧/١٩٥٤/١٧٤/٠٢٤٩٥٤/١٧١/٠٠٠

١٣٦٨٢٩٩/١١٬٤٣١/٣٠٤/٧٨٥١٬٢٧٤/٠٣١/٢٣٤

١٣٦٩٣٩٤/٣١٬٥٢٥/٨٠٣/٨٧٠١٬٣١٢/٠٩١/١٦٣

١٣٧٠٥١١/٧١٬٥٣٥/٢٠٣/٠٠٠١٬١٤٥/٢٠١/٣٤٠

١٣٧١٦٨٦/٢١٬٦٢٤/٥٢/٣٦٧١٬٠٠٨/٢٠١/٦١١

١٣٧٢١٢٢٢/٥١٬٩٦٨/٨٠١/٦١٠١٬٠٢٥/٣٠١/٩٢٠

١٣٧٣١٧٥٠/٠٢٬٦٠٢/٢٠١/٤٨٧١٬٠٢٨/٨٠٢/٥٢٩

١٣٧٤١٧٥٠/٠٤٬٠٤٩/٣٠٢/٣١٤١٬٠٩٩/٤٨٣/٦٨٣

(٣٠٠٠)(١/٣٥٠)

١٣٧٥١٧٥٠/٠٤/٤٣١

(٣٠٠٠)

١٬١٠٥/٩میانگین

١٢٩/٥انحراف  معیار

 ٠/١١٧انحر  اف معیاربه میانگین

ـ ٢٧ ـ



بررسی  روند  نرخ  تورم  و  نوسانهای  آن  در  ایران  و  جهان  نیز  بیانگر  این  نکته  است  که  نرخ  تورم  ایران  در  دهه  اخیر٬

به  طور  متوسط  در  حد  نرخهای  تورم  در  آفریقا٬  کشورهای  در  حال  توسعه  خاورمیانه  و  اروپا  و  همچنین  صادرکنندگان

سوخت  و  به  مراتب  بالاتر  از  متوسط  نرخ  تورم  در  کشورهای  آسیایی (به  عمده  آسیای  شرقی  و  حوزه  اقیانوس  آرام)

بوده  است.  در  همین  حال ٬  اگر  از  کشورهای  در  حال  توسعه  نیمکره  غربی٬  با  ملاحظه  وضعیت  استثنایی  آنها٬  صرف

نظر  شود٬  نوسان  نرخ  تورم  به  منزله  یک  شاخص  عمده  ثبات  اقتصادی  در  ایران  از  دیگر  مناطق  جهان٬  اعم  از  توسعه

یافته  یا  در  حال  توسعه٬  بیشتر  بوده  است.  همین  گرایشها  را  می توان  در  بررسیهای  تطبیقی  دیگر  کشورها  و  ایران  در

زمینه  نسبت  کسری  بودجه  به  محصول  ناخالص  داخلی  و  نرخ  ارز  و  حاشیه  آن (تفاوت  نرخ  ارز  بازار  آزاد  و  بازار  رسمی)

و  نوسانهای  نرخ  رسمی  واقعی  ارز  و  نظایر  آن  نیز  مشاهده  کرد.  اهمیت  ثبات  اقتصادی  به  ویژه  از  جهت  ایجاد  وضعیت

مساعد  و  اطمینان  بخش  برای  کارگزاران  بخش  خصوصی  و  جلب  سرمایه گذاریهای  داخلی  و  خارجی٬  و  در  نهایت  رشد

اقتصادی٬  به  منزله  عامل  اصلی  در  درآمیختگیهای  جهانی  و  ادغام  متقارن  در  اقتصاد  جهانی  است.  نسبت  تشکـیل

سرمایه  ثابت  ناخالص  داخلی  به  محصول  ناخالص  داخلی  در  ایران  در  سالهای  اخیر٬  به  قیمتهای  ثابت٬  حول  و  حوش

١٦  درصد  متغیر  بوده  است  که  در  مقایسه های  بین المللی  و  به  ویژه  با  کشورهای  موفق  در  زمینه  درآمیختگی  با  اقتصاد

  جهانی٬  نسبت  بسیار  پایینی  است.

خدمات  مصرفی   جدول ١٦-  تغییرات  سالانه  شاخص  قیمت  کالاها  و
کشورهای  در  حال  توسعه

کشورهای

پیشرفته  صنعتی

خاورمیانهآسیاآفریقا

و  اروپا

نیمکره

غربی

مجموع کشورهای

درحال  توسعه

صادرکنندگان

سوخت

  ایران

١٩٨٨٦/٨١٥/٥٨/٣١٩/٠٩٣/٦٣١/٨١٢/٤١٩/٦ـ١٩٧٩

١٩٨٩٤/٥١٨/٨١١/٨٢١/٤٣٤٠/٠٦٤/٩٢٠/٩١٧/٤

١٩٩٠٥/٢١٥/٥٦/٦٢٢/١٤٤٢/٩٦٨/١١٤/١٨/٩

١٩٩١٤/٧٢٤/٦٧/٨٢٥/٣١٢٩/٨٣٥/٩١٨/٩٢٠/٧

١٩٩٢٣/٥٣٢/١٧/٠٢٦/٦١٥٣/٢٣٨/٨٢٣/٩٢٤/٤

١٩٩٣٣/١٢٩/٥١٠/٤٢٤/٧٢١٢/٦٤٦/٩٢٥/٥٢٢/٩

١٩٩٤٢/٦٣٨/٦١٤/٧٣٢/٤٢١٣/٧٥١/٣٣٣/٩٣٥/١

١٩٩٥٢/٦٣٢/١١١/٨٣٣/٨٣٦٠/٦٢١/٣٣٣/٨٩/٤

١٩٩٦٢/٤٢٤/٨٦/٦٢٤/٥٢٠/٤١٣/١٣٠/٣٢٣/٢

متوسط  نرخ  تورم
١٩٩٦ - ١٩٨٩

٣/٦٢٧/٠٩/٦٢٦/٤٢٣٤/٤٤٢/٥٢٥/٢٢٥/٣

نوسان  نرخ  تورم
١٩٩٦ - ١٩٨٩

١/١٧/٦٣/٠٤/٥١٣٨/٧١٩/٤٧/٢١٢/٢

در  تجربه  توسعه  کشورهای  آسیای  شرقی  و  جنوب  شرقی  آسیا  در  چند  دهه  اخیر٬  همواره  جریان  رشد  و  توسعه

صنعتی  پایدار  از  طریق  وضعیت  مساعد  برای  بازار  و  رقابت  بین المللی  و  به  کارگیری  راهبرد  نوعاً  برون گرا٬  عامل  اصلی

  تبیین  کننده  رشد  و  کامیابیهای  این  کشورها  و  تفاوت  عملکردشان  بوده  است.  راه  بـرون  رفت  از  مـدارهـای  تـوسعه

ـ ٢٨ ـ



نیافتگی  برای  کشورهای  در  حال  توسعه  به  طور  عام  و  کشورهای  نفتخیز  در  حال  توسعه (از  جمله  ایران)  به  طور  خاص

نیز  به  حکم  تجربیات  تاریخی  رشد  و  توسعه  در  جهان٬  به  ویژه  تحولات  چند  دهه  اخیر  در  کشورهای  موفق٬  قطعاً  جز

این  نمی تواند  باشد.

افزایش  جمعیت  و  ساختار  سنی  جوان  آن٬  وضعیت  ذخایر٬  تولید  و  صادرات  نفت  کشور  توأم  با  رشد  مصرف  انرژی ـ

به  منزله  لازمه  هر  گونه  رشد  و  توسعه  صنعتی ـ  و  وضعیت  حاکم  بـر  بـازار  نـفت  و  تـحولات  قـیمت  آن  در  آیـنده٬

ضرورتهای  مربوط  به  ایجاد  اشتغال٬  سرمایه گذاری  و  تولید  و  نیازهای  فزاینده  ارزی  در  آینده٬  توسعه  سریع  صادرات

غیر  نفتی  و  جلب  و  جذب  سرمایه ها  و  منابع  خارجی  را  به  منزله  شرط  و  عامل  اصلی  توسعه  کشور  مطرح  می کند.  این

مطلب٬  در  گرو  بازآرایی  اقتصاد  ملّی٬  به  کارگیری  راهبردهای  برون گرا٬  ایجاد  نظم  نهادی  و  حقوقی  معطوف  به  تولید  و

رشد  و  روابط  اقتصادی  مناسب  با  جهان  خارج  و  افزایش  تولیدات  است.  در  عین  حال٬  تغییر  در  حجم  و  ترکیب  تجارت

خارجی  کشور٬  و  به  طور  خاص  توسعه  صادرات  غیر  نفتی٬  از  مسـیر  بـهینه سازی  درآمـدهای  ارزی  حـاصل  از  نـفت

می گذرد٬  زیرا  در  قالب  ساختار  فعلی  اقتصادی ـ  صنعتی  کشور  بدون  اتکا  به  درآمدهای  نفتی٬  حرکت  به  سمت  ایجاد

یک  اقتصاد  پویا  و  انعطاف پذیر٬  عملاً  امری  غیر  ممکن  است  و  جهتگیری  اقتصاد  بدون  نفت  را  فقط  باید  به  مـنزله

فرایندی  بلند  مدت  و  سنجیده  برای  رهایی  از  وابستگی  به  تولید  و  صدور  نفت  و  تبدیل  اقـتصاد  تک  مـحصولی  بـه

اقتصادی  با  فعالیتهای  متنوع  و  معطوف  به  صادرات  دانست.  زیرا  هر  تعبیر  دیگری  از  اقتصاد  بدون  نفت  جز  مـعنای

انزوای  اقتصادی٬  درون نگری  و  تداوم  جریانهای  رکودی  و  بحران ساز  نمی تواند  معنای  دیگری  را  متضمن  باشد.

در  وضعیت  کنونی٬  مهمترین  عوامل  محدود  کننده  و  تأثیرگذار  بر  روندهای  درآمیختگی  اقتصاد  ملّی  را  با  اقتصاد

جهانی  می توان  چنین  برشمرد:

ـ  نبود  راهبرد  بلند  مدت٬  به  ویژه  در  زمینه  توسعه  صنعتی.

ـ  عدم  ثبات  در  مجموعه  سیاستهای  اقتصادی  کشور  و  تعارض  درونی  در  روشها  و  سیاستها.

مشکلات  دیدگاهی (خودکفایی٬  خوداتکایی٬  محوریت  بخش  کشاورزی٬  درون گرایی  و ...). ـ

ـ  شکل گیری  نرخ  ارز  براساس  صادرات  نفتی  و  گرایش  به  ارزشگذاری  اضافی  پول  داخلی.

ـ  کمیت  و  کیفیت  سرمایه گذاریها.

ـ  نبود  سازمانها  و  نهادهای  کارآمد  صادراتی.

ـ  تعدد  مراکز  تصمیم گیری.

ـ  قوانین  و  مقررات.

ـ  نظامهای  انگیزشی.

ـ  آموزش  و  پژوهش (ناآگاهی  نسبت  به  قوانین  و  مقررات  داخلی  و  بین المللی٬  بازارهای  مصرف  و ...  پژوهشهای

کاربردی ...).

ـ  بیمه.

 ـ  تسهیلات  بانکی.
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ـ  بازاریابی  و  تبلیغات.

ـ  حمل  و  نقل  و  نگاهداری  کالا.

ـ  استاندارد٬  بسته بندی  و  دیگر  خدمات  بازرگانی.

ـ  نظام  اطلاع  رسانی.

ـ  روشهای  سنتی  انجام  معاملات  تجاری.

ـ  ساختار  مالی  دولت٬  اتکای  به  نفت  و  گرایش  به  بزرگ  شدن  بخش  دولت  با  اثرهای  محدودکننده  بر  رشد  بخش

خصوصی  مولد.

ـ  ترکیب  نامناسب  تولید  ملّی  و  ساختار  تولید  صنعتی  و  گرایش  به  فعالیتهای  خدماتی  غیرمولد.

ـ  عدم  استفاده  مطلوب  از  ظرفیتهای  موجود  و  تأثیرگذاری  آن  بر  افزایش  هزینه  و  کاهش  رقابت پذیری.

ـ  عدم  شناخت  مزیتهای  نسبی  کشور  در  تولید  کالایی.

ـ  انحصار  و  شبه  انحصار  و  تنگناهای  رقابت.

ـ  قیمتها  و  قیمتگذاری  و  هزینه های  ناشی  از  تنظیم  اقتصادی  و  کنترل.

ـ  رشد  سریع  حجم  پول  بدون  تناسب  با  رشد  تولید  ملّی  و  ایجاد  گرایشهای  تورمی  با  اثرهای  محدود  کـننده  بـر

توسعه  صادرات.

ـ  موانع  تعرفه ای  و  غیرتعرفه ای  در  بازار  مصرف.

ـ  تحریمهای  تجاری  و  دیگر  تضییقات  اقتصادی ـ  سیاسی  تحمیلی.

 ـ  ضعف  بنیه  فن آورانه  و  قدرت  رقابت  محدود.

 ٣-٣  الز  امها  و  نیازها

 ¡  کاهش  درآمدهای  نفتی  در  آینده

با  توجه  به  نقش  القایی  نفت  در  فرایند  رشد  اقتصادی  کشور  در  گذشته٬  اکنون  تداوم  این  نقش  و  میزان  و  چگونگی

تأثیرگذاری  آن  در  تحولات  آینده  به  عنوان  پرسشی  اساسی  مطرح  است٬  تغییرات  احتمالی  در  تأثیرگذاری  نـفت  بـر

اقتصاد  ملّی  را  می توان  چنین  بر  شمرد:

ـ  رشد  مصرف  داخلی  نفت  و  عمر  محدود  ذخایر  نفتی  کشور  که  ناگزیر  میزان  ظرفیتها  و  درآمدهای  صادراتی  کشور

را  کاهش  می دهد  و  در  مقام  رقابت  با  صادرات  آن  قرار  خواهد  گرفت.

ـ  تحول  قیمت  واقعی  نفت  با  احتساب  تعدیل  نوسانهای  ناشی  از  قدرت  خرید  ارزی٬  سرانجام  درآمدزایی  بـخش

نفت  را  محدود  خواهد  کرد.  براساس  پیش بینهای  نهادهای  بین المللی  در  دهه  آیـنده٬  بـهای  واقـعی  نـفت (بـه

قیمتهای  ثابت)  سالانه  به  طور  متوسط ١/٢  درصد  کاهش  خواهد  یافت.

ـ  داراییهای  فیزیکی  صنعت  نفت  در  جریان  فرسایش٬  استهلاک  و  تخریب  در  دو  دهه  اخیر٬  به  ویژه  در  جریان

  جنگ  تحمیلی  عراق  با  ایران  و  عدم  ترمیم  بموقع  آن٬  در  وضعیتی  قرار  گرفته  است  که  در  آینده  ناگزیر  برای  حفظ
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وضعیت  موجود٬  سهم  عمده ای  از  منابع  درآمدی  نفت  برای  بازسازی  و  نگهداشت  سطح  تولید  باید  به  صـنعت

نفت  اختصاص  یابد.

ـ  کاهش  مستمر  بازده  چاهها  و  افزایش  هزینه های  باز  یافت٬  از  عوامل  مؤثر  کاهش  درآمدزایی  بخش  نفت  خواهد

بود.

ـ  افزایش  هزینه  نهایی  تولید  نفت  خام  و  فرآورده های  نفتی  ناشی  از  بالا  رفتن  قیمت  عوامل  تولید  و  تورم  جهانی  در

حوزه های  تحت  بهره برداری  کنونی  بر  جریان  درآمدزایی  بخش  نفت  تأثیر  منفی  گذاشته  و  پیش بینی  می شود  این

روند  در  آینده  نیز  ادامه  یابد.

ـ  افت  تولید  حوزه های  نفتی  عظیم  و  کم  هزینه  نظیر  گچساران  و  آغاجاری٬  ناگزیر  کشور  را  به  سوی  بهره برداری  از

حوزه ها  و  ذخایر  کوچکتر  و  در  واقع  حاشیه ای  سوق  خواهد  داد  که  هزینه های  نهایی  تولید  بالاتری  را  در  بر  خواهد

  داشت.

 ¡  جمعیت  و  اشتغال

براساس  برآوردهای  انجام  شده  در  محتمل ترین  سناریو٬  جمعیت  کشور  در  سال ١٣٩٥  به  حدود ٨٥  میلیون  نفر

خواهد  رسید.  بنابراین٬  در  صورتی  که  نرخ  بیکاری  از  حد ٩/١  درصد  در  سال ١٣٧٥  به  حدود ٥  درصد  در  سال ١٣٩٥

کاهش  یابد٬  سالانه  به  طور  متوسط٬  باید  حدود ٥٦٠٬٠٠٠  شغل  جدید  ایجاد  گردد.  سرمایه گذاریهای  لازم  برای  تداوم  و

تعمیق  رشد  اقتصادی  کشور  در  آینده  و  بار  ارزی  ناشی  از  آن٬  از  ضرورتهای  انکارناپذیر  تحول  ساختاری  در  حجم  و

ترکیب  تجارت  خارجی  و  به  ویژه  گسترش  صادرات  غیر  نفتی  و  همچنین  جلب  و  جذب  سرمایه ها  و  منابع  خـارجـی

  است.

 ¡  رشد  قابل  دوام  اقتصادی

بازار٬  سرمایه  و  فن آوری  را  باید  به  منزله  لوازم  اصلی  رشد  بلند  مدت  و  توسعه  صنعتی  کشور  به  شمار  آورد.  در  متن

تحولات  و  روندهای  کنونی  اقتصاد  جهانی٬  و  به  ویژه  گرایشـهای  درآمـیختگی  بـا  اقـتصاد  جـهانی  و  هـمگرایـیهای

منطقه ای٬  به  خصوص  مسأله  رقابت  گسترده  و  شدید  در  سطح  جهانی٬  توسعه  اقتصادی  و  اجتماعی  آیـنده  کشـور  و

پیشرفت  بخشهای  صنعتی  ایران٬  از  جمله  صنعت  نفت  و  گاز  بدون  انتقال  دانش  فنی٬  تحول  فن آورانه  و  افزایش  رقابت

پذیری  و  رشد  بهره وری  امکانپذیر  نخواهد  بود  و  این  مطلب  در  گرو  بازآرایی  مناسبات  خارجی  کشور٬  ایـجاد  فـضای

  مناسب  در  اقتصاد  ملّی  و  ادغام  متقارن  در  اقتصاد  جهانی  است.

 ٣-٤  چشم اندازی  به  آینده

ایران  با  برخورداری  از  بازار  وسیع٬  انرژی  فراوان٬  منابع  طبیعی  و  انسانی  و  امکانات  فراوان  برای  درآمـیختگی  بـا

  اقتصاد  جهانی  و  توسعه  مناسبات  منطقه ای  موقعیت  راهبردی  و  ژئواکونومیک  ممتازی  را  برای  گسـترش  و  تـعمیق
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جریان  توسعه  اقتصادی ـ  صنعتی  و  افزایش  سهم  خود  در  تجارت  جهانی  و  جلب  و  جذب  منابع  سرمایه ای  خارجی  در

اختیار  دارد.  در  همین  حال٬  باید  توجه  داشت  که  طی  سه  دهه ١٩٥٠ـ١٩٨٠  استفاده  و  بهره برداری  از  منابع  طبیعی٬

انرژی٬  کانیها  و  نهاده های  با  منشأ  کشاورزی٬  تکیه  بر  تأمین  نیازهای  داخلی  با  به  کـارگیری  سـیاستهای  حـمایتی  و

حفاظها  و  موانع  تعرفه ای  و  غیرتعرفه ای  مبتنی  بر  راهبرد  تجاری ـ  صنعتی  جایگزینی  واردات٬  کاربرد  نیروی  کار  ارزان  و

کم  مهارت  در  تولید  صنعتی  و  فرایندهای  مونتاژ  با  هدف  نفوذ  در  بازارهای  صادراتـی  و  هـمچنین  بـهبود  و  ارتـقای

تدریجی  فن آوری٬  از  جمله  جهات  اصلی  در  روندها  و  گرایشهای  مسلط  بر  فرایند  رشد  اقتصادی ـ  صنعتی  در  کشورهای

در  حال  توسعه  بوده  است.

با  ظهور  و  پیدایی  فن آوریهای  جدید٬  مواد  پیشرفته  و  کاهش  شدت  مصرف  مواد  خام  و  اولیه  و  انرژی  در  تـولید

صنعتی  با  تکیه  بر  صنایع  پیشتاز  و  بالنده٬  تحولات  مهمی  ایجاد  شده  که  وجه  غالب  آن  کاهش  اهمیت  مزیتهای  نسبی

نازل  و  مبتنی  بر  منابع  طبیعی  و  نیروی  کار  ارزان٬  و  در  نهایت٬  ایجاد  بخشهای  صنعتی  پویا  و  رقـابت پذیر  است.  در

دهه های  آینده٬  جریان  توسعه  اقتصادی ـ  صنعتی  کشورهای  در  حال  توسعه  به  طور  عام٬  و  در  ایران  به  طور  خاص٬  باید

به  سوی  ایجاد  مزیتهای  رقابتی  متکی  به  توسعه  ظرفیتهای  کارآفرینی٬  نوآوری٬  تـخصص  و  مـهارت  و  فـن آوری  و

دسترسی  به  بازار٬  هدایت  شود  و  برای  تحقق  این  مطلب٬  پیوندهای  بین المللی  از  طریق  سرمایه گذاریهای  خارجی  و

سایر  اشکال  همکاریهای  غیر  مبتنی  بر  مالکیت  در  مناسبات  بین  بنگاهی  امری  گریزناپذیر  است.

روند  مسلط  و  رو  به  گسترش  در  جریان  توسعه  اقتصادی ـ  صنعتی  با  تکیه  بر  صنایع  پیشتاز  با  مزیتهای  رقابتی  در

فضای  جدید  بین المللی  بر  مبانی  زیر  استوار  است:

ـ  توانمندی  در  زمینه  فن آوری.

ـ  مهارتهای  انسانی.

ـ  ارتقای  پیوسته  شیوه های  تولید  صنعتی.

ـ  بهبود  کیفیت  و  طراحی.

ـ  استقرار  نظامهای  انعطاف پذیر  تولید  صنعتی.

ـ  گسترش  پژوهش  و  توسعه.

ـ  بازاریابی  علمی٬  پویا  و  فعال.

بررسیهای  انجام  شده  نشان  می دهد  که  برای  اینکه  ایران  در  چنین  روندی  از  رشد  و  توسعه  اقتصادی  قرار  گیرد  و

بتواند  به  الزامهای  ناشی  از  رشد  جمعیت  و  ساختار  جوان  آن  پاسخگو  باشد٬  ناگزیر  محصول  ناخالص  داخلی  کشور  باید

طی ٢٠  سال  آینده٬  به  طور  متوسط٬  سالانه  بین ٥  تا ٧  درصد  افزایش  یابد.  در  بررسیهای  بین المللی  نشان  داده  شده

است  که  نسبت  واردات  به  محصول  ناخالص  داخلی٬  از  پایین ترین  تا  بالاترین  سطح  توسعه٬  بین ١٥  تا ٢٢/٧  درصد

تغییر  می کند.  بر  این  مبنا  و  همچنین  براساس  پیش بینیهای  مطرح  شده  ارزش  تجارت  کـالایی (مـجموع  واردات  و

صادرات)  کشور  در  افق  سال ٬١٣٩٣  به  ترتیب٬  به ٩٨  میلیارد  دلار  و ١٤٦  میلیارد  دلار  افزایش  خواهد  یافت٬  و  بنابراین٬

  از  رشد  متوسط  سالانه ای٬  به  ترتیب٬  در  حد ٦/٢  درصد  و ٨/٦  درصد  برخوردار  خواهد  گردید.  برآوردهای  نـهادهای
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بین المللی  در  زمینه  تجارت  کالایی  جهان  در  دهه  آینده٬  حکایت  از  آن  دارد  که  مجموع  صادرات  و  واردات  جهان  در

دوره ١٩٩٦ـ٢٠٠٥  سالانه٬  به  طور  متوسط٬ ٦/٣  درصد  افزایش  خواهد  یافت.  روی  این  اصل٬  در  گزینه  رشد  اقتصادی

٥  درصد  سهم  ایران  در  تجارت  کالایی  جهان  ثابت  خواهد  ماند٬  گرچه  به  هر  حال  رشد  بیشتر  تجارت  کالایی  کشور

نسبت  به  محصول  ناخالص  داخلی (در  این  سناریو ٥  درصد)  مبین  افزایش  آهنگ  درآمیختگی  اقتصاد  ایران  با  اقتصاد

جهانی  است٬  به  ویژه  که  بخش  مهمی  از  صادرات  پیش بینی  شده  را  صادرات  کالاهای  صنعتی  تشکیل  خواهد  داد.  در

سناریوی ٧  درصد٬  سهم  ایران  در  تجارت  کالایی  جهان  ظرف  دهه  آینده  از ٠/٣٥  درصد  فعلی  به  حدود ٠/٧٥  درصد

  افزایش  می یابد.

 ٤-  سخن  آخر

اقتصاد  ایران  پس  از  گذراندن  چند  دهه  پرفراز  و  نشیب  و  اجرای  تقریباً  دو  برنامه  عمرانی  در  سالهای  پس  از  استقرار

جمهوری  اسلامی  ایران  در  مسیری  قرار  دارد  که  نیازمند  بازبینی  و  ارزیابی  عملکردها  و  امکانات  رشـد  و  تـوسعه  در

اوضاع  متحول  جهانی  است.

پرسش  اساسی  این  است  که  آیا  استمرار  روشهای  گذشته٬  کشور  را  در  جایگاه  مطلوب  صنعتی  شدن  و  دستیابی  به

تولید  و  صادرات  انبوه  خواهد  رسانید  و  طی  دو  دهه  آینده٬وضعیت  مناسب  برای  رهایی  از  وابستگی  به  نفت  و  اقتصاد

تک  محصولی  را  فراهم  خواهد  ساخت  یا  نه؟

واقعیتهای  موجود  نشان  از  آن  دارد  که  سرمایه گذاریهای  مولد  که  رکن  اصلی  پیشرفت  و  توسعه  اقتصادی  است٬  به

رغم  تحولات  مثبت  برنامه  اول  توسعه٬  هنوز  در  مقایسه  با  محصول  ناخالص  داخلی٬  نسبت  محدود  و  پایینی  دارد  و

حتی  سرمایه گذاری  دولت  در  بخشهای  زیربنایی ـ  اجتماعی  تنها  در  حالت  ثبات  اقتصادی  بلند  مدت  و  علاقه  بخش

خصوصی  به  سرمایه  گذاری  تولیدی  بازده  مؤثر  خواهد  داشت.  بخش  خصوصی  در  وضعیت  کنونی  هـنوز  بـه  سـوی

فعالیتهای  خدماتی  و  غالباً  دارای  ارزش  افزوده  ناچیز٬  گرایش  دارد.  بخش  دولتی  گسترده تر  از  آن  است  که  امکان  رشد

نیروهای  تولیدی  را  در  مقیاس  بازارهای  جهانی  و  توسعه  صادرات  مشابه  دیگر  کشورهای  تازه  صنعتی  شده  فـراهـم

آورد.  جمعیت  کشور  در  حال  افزایش  است  و  جوانی  جمعیت  اجبارهایی  را  در  زمینه  ایجاد  اشتغال  و  درآمد  و  افـزایش

عرضه  کالاها  و  خدمات  برای  بازار  داخلی  مطرح  می سازد.  پیگیری  راهبرد  توسعه  صادرات  با  شکل بندی  کنونی  تولید

کشور  با  تکیه  بر  مداخلات  گسترده  دولت  و  سهم  بالای  آن  در  اقتصاد  ملّی  همخوانی  ندارد.  همچنین  وجود  هر  گونه

تنشی  در  روابط  خارجی  با  کشورهای  صنعتی  یا  شرکتهای  بزرگ  با  ماهیت  چند  ملیتی  با  اعمال  و  اجرای  خط  مشی

گسترش  تولید  و  صادرات  انبوه  کالاها  و  خدمات٬  هماهنگ  نیست.  طرز  تفکر  حاکم  بر  ذهـنیت  مـردم  و  بـرخـی  از

کارگزاران  توسعه٬  مبنی  بر  اینکه  افزایش  صادرات  به  معنای  کاستن  از  رفاه  مردم  و  به  قیمت  وارد  ساختن  فشار  به  آنان

در  بازار  داخلی  است٬  خود  مانع  بسیار  بزرگی  در  راه  افزایش  صادرات  و  انتخاب  راهبرد  مربوط  به  آن  است.  آزادسازی

اقتصادی  هنوز  به  درستی  در  ذهن  مردم  و  برخی  مسئولان٬  شکل  مناسب  خود  را  باز  نیافته  و  در  وضعیت  نوسانی  قرار

  دارد.  شرایط  تولید  از  نظر  برخی  قوانین٬  انگیزه  سرمایه گذاران  خصوصی  را  تضعیف  می کند.  خلاصه  چنین  بـه  نـظر
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می رسد  که  مسأله  اقتصاد  ایران  با  ابعادی  که  گفتیم٬  پیش  از  آنکه  یک  مشکل  صرفاً  اقـتصادی  بـاشد٬  یک  مـعضل

سیاسی٬  فرهنگی٬  اقتصادی  است ـ  بدین  تعبیر٬  اگر  قرار  باشد  راهبرد  توسعه  صادرات  از  مسیر  صنعتی  شدن  و  تولید

انبوه  حتی  در  آینده ای  نه  چندان  نزدیک  به  بار  نشیند٬  لازم  است  از  هم  اکنون  اقداماتی  اصلاحی  در  جهات  یاد  شده

صورت  گیرد  تا  فضای  لازم  برای  توسعه  اقتصادی  در  چارچـوب  تـوسعه  صـنعتی  و  صـادراتـی  در  راسـتای  تـحولات

درازمدت  کشور  به  وجود  آید.  بازبینی  وضعیت  تولیدی  کشور  و  جایگاه  آن  در  متن  تحولات  سریع  و  پـویای  جـهانی

مبتنی  بر  آزادی  اقتصادی  و  گسترش  مبادلات  سرمایه٬  فن آوری  و  کالاها  و  خدمات  ضرورتی  حیاتی  و  انکارناپذیر  دارد٬

زیرا  عقب  افتادن  از  جریان  این  تحولات٬  خواه  و  ناخواه  ایران  را  به  اجبار  به  درون نگری  و  انزوا  یا  رانده  شدن  بدون

تصمیم گیری  مناسب  در  فراگردهای  منطقه ای  و  بین المللی  سوق  خواهد  داد.

ایران  در  منطقه ای  از  جهان  قرار  گرفته  است  که  موقعیت  ممتاز  راهبردی  و  ژئواکونومیک  آن  بر  هیچ  کس  پوشیده

نیست.  از  همین  روی٬  استعداد  پیشرفت  و  صنعتی  شدن  و  برخورداری  از  زندگی  مرفه  و  شایسته ای  برای  مردم  آن٬  از

هر  لحاظ٬  امکانپذیر  است.  سرزمینی  وسیع  با  آب  و  هوای  گوناگون٬  منابع  انرژی  فراوان  و  معادن  سرشار  زیرزمینی٬

نیروی  انسانی  جوان  و  جویای  کار٬  سرمایه  و  زیربنای  لازم  برای  رشد  و  توسعه  و  مـدیریتی  تـوانـا  هـمراه  بـا  اتـخاذ

سیاستهای  مناسب  اقتصادی  می  تواند  از  ایـن  مـوقعیت  ویـژه  کشـوری  ثـروتمند  و  پـیشرو  صـنعتی  بـه  وجـود  آورد.

تصمیم گیریهای  منطقی٬  اصلاح  دیدگاهها  و  ساختارها٬  شرط  پیشرفتهای  آینده  به  شمار  می رود.

اصلاح  نظام  اقتصادی  کشور  و  بهبود  عملکردهای  آن  در  جهت  استقرار  فرایند  رشد  پایدار  و  با  ثبات  اقتصادی  را

می توان  به  منزله  شرط  اصلی  برای  ادغام  راهبردی  اقتصاد  ایران  در  اقتصاد  جهانی  دانست.  از  ایـن  روی  الزامـات  و

راهبردهای  درآمیختگی  اقتصاد  ملی  را  با  اقتصاد  بین المللی  می توان  چنین  برشمرد:

ـ  رفع  موانع  رشد  و  توسعه  و  بازار  آرایی  اقتصاد  ایران  با  تکیه  بر  تنظیم  و  تدوین  استراتژی  درازمدت  توسعه.

ـ  ایجاد  فضای  رقابتی  در  اقتصاد  داخلی

ـ  رفع  موانع  تولید.

ـ  ایجاد  نظم  حقوقی  و  نهادی  معطوف  به  رشد  و  فضای  مناسب  برای  فعالیتهای  بخش  خصوصی.

ـ  ثبات  و  سازگاری  داخلی  قوانین٬  مقررات  و  نهادها.

ـ  ارجحیت  سیاستهای  کلان  معطوف  به  توسعه  و  رشد  بلندمدت  کشور  بر  سیاستهای  تجاری  کوتاه مدت.

ـ  اصلاح  ساختار  اقتصادی  در  جهت  تحول  اساسی  در  ترکیب  تولید  و  بازرگانی  خارجی.

ـ  اصلاح  ساختار  مالی  دولت  در  جهت  منطقی  کردن  هزینه ها٬  شفافیت٬  کوچک  کردن  دولت  و  تجهیز  منابع.

ـ  فراهم  کردن  فضای  مناسب  برای  سرمایه گذاریهای  مستقیم  و  سرمایه گذاریهای  مشترک  خارجی.

ـ  تأسیس  نظام  ارزی  معطوف  به  حفظ  تعادلهای  اقتصادی  و  پیشبرد  رشد  و  توسعه  در  مجموع  و  افزایش  صادرات

غیرنفتی.

ـ  استفاده  بهینه  از  ظرفیتهای  موجود٬  بنیانگذاری  مبانی  تولید  انبوه  و  صادرات  با  تکیه  بر  سرمایه گذاری٬  نفوذ  در

  بازارها٬  ارتقای  شرایط  رقابت پذیری  و  تحول  اساسی  فن آورانه.
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ـ  شناخت  و  ایجاد  مزیتهای  نسبی  با  تکیه  بر  هدف  دستیابی  به  حداکثر  ارزش  افزوده  داخلی  به  ویژه  در  کالاهای

صادراتی٬

ـ  ایجاد  شرایط  رقابت  و  مشارکت  در  رقابتهای  بین المللی (متضمن  کاهش  و  حذف  انحصارها).

ـ  اصلاح  ساختار  مالی  و  پولی  و  حقیقی  کشور  در  جهت  مهار  کردن  فشارهای  تورمی.

ـ  اصلاح  نظام  اقتصادی  کشور  در  جهت  زمینه سازی  برای  ورود  به  سازمانهای  بین المللی  و  منطقه ای  تجاری.

ـ  بازنگری  در  نقش  مناطق  آزاد  تجاری ـ  صنعتی  و  نهادسازیهای  لازم  در  جهت  پـردازش  صـادرات  و  گسـترش

صادرات  صنعتی.

در  تصویرسازیها  و  برنامه  ریزیهای  درازمدت٬  تبیین  فضای  بین المللی  و  تحولات  و  گرایشـها  و  چشـم انـدازهـای

اقتصاد  جهانی  به  منزله  محیط  حاکم  بر  تحولات  اقتصاد  ملی  و  توسعه  بـخشهای  مـختلف  شـرط  لازم  بـرای  ارائـه

واقع گرایانه  هدفها٬  راهبردها  و  سیاستهای  معطوف  به  رشد٬  دگرگونی  ساختاری  و  تحول  فن آورانه  به  شمار  مـی رود.

اهمیت  این  موضوع٬  از  آن  باب  است  که  برپایی  جامعه ای  پیشرفته  و  برخوردار  از  صنایعی  نیرومند٬  پویا٬  رقابت پذیر  و

قابل  انعطاف  در  وضعیت  جدید  بین المللی٬  تنها  از  طریق  شناخت  قانونمندیها٬  الزامها  و  گرایشها  و  دگرگونیهای  اقتصاد

جهانی٬  و  به  ویژه  وابستگیهای  متقابل٬  رقابت  ژرف  و  گسترده٬  پیوند  بین  سرمایه گذاری٬  تجارت  و  انتقال  فن آوری٬

تخصصی  شدن  و  تقسیم  بین المللی  کار  و  مواردی  از  این  قبیل٬  میسر  خواهد  بود.

این  نکته٬  شایان  توجه  است  که  در  فرایند  جهانی  شدن  تولید  و  تجارت  و  همگراییهای  منطقه ای  و  در  وضـعیت

شکــل گیری  جـهان  چـندقطبی٬  گسـترش  بـازارهـا٬  رونـدهای  بـرون گرایـی  و  مـعطوف  بـه  صـادرات٬  آزادسـازی  و

خصوصی سازی  توأم  با  راهبری  و  ارشاد  دولت٬  مبادلات  تجاری  بین بنگاهی  را  باید  به  منزله  عامل  مسلط  در  نـظام

تولید  صنعتی  و  تجارت  خارجی  به  شمار  آورد.  از  همین  روی٬  هدفگذاریهای  صنعتی  و  تجاری  ناگزیر  باید  با  پذیرش  و

انطباق  با  ضرورتهای  کنونی  و  آینده  انجام  شود.

در  همین  حال٬  باید  در  نظر  داشت  که  فرایند  درآمیختگی  با  اقتصاد  جهانی٬  به  ویژه  از  بُعد  اقتصادی ـ  تجاری  در  دو

سده  گذشته  تا  سالهای  دهه ٬١٩٨٠  به  گونه ای  سازمان  یافته  بود  که  تنها  منافع  و  مصالح  کشورهای  پیشرفته  صنعتی  را

به  زیان  کشورهای  کم رشد  و  توسعه نیافته  تأمین  می کرد.  ویژگی  مسلط  این  فرایند٬  ادغام  غیرمتقارن  و  وابستگیهای

یکسویه  کشورهای  اخیر  به  جهان  صنعتی  بوده  است.  این  مطلب  بدین  معناست  که  تا  دو  سـه  دهـه  پـیش٬  جـریان

مبادلات  اقتصادی ـ  تجاری  بین المللی  عمدتاً  بر  پایه  صدور  مواد  خام  و  انرژی  از  سوی  کشورهای  کم  رشد  و  متقابلاً

ورود  کالاهای  ساخته  شده  و  سرمایه  و  فن آوری  در  رشته های  محدود  و  مرتبط  با  منابع  طبیعی٬  سـازمان یافته  بـود.

نتیجه  چنین  فرایندی٬  وابستگیهای  یکسویه  کشورهای  در  حال  توسعه  به  کشورهای  پیشرفته  صنعتی  بوده  است.  به

تعبیر  دیگر٬  این  گونه  سازمان یابی  جهانی  در  گذشته٬  عملاً  موانعی  را  در  راه  توسعه  صنعتی  کشورهای  کم رشد  ایجاد

می کرد.

با  گسترش  ارتباطات  بین المللی٬  به  ویژه  پیشرفتهای  علمی٬  فنی٬  اطلاعاتی٬  و  عمومی  شدن  این  فرایند  در  سطح

  جهان  و  تسهیلاتی  که  برای  جریان  انتقال  کالا٬  فن آوری٬  سرمایه  و  دانش  به  وجود  آمده  است٬  اینک  موضوع  فاصله
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اقتصادی  بین  کشورها  و  جایگیری  مکان  تولید  صنعتی  از  بین  رفته٬  و  در  نتیجه٬  فرصتهای  مناسبی  برای  کشورهای  در

حال  توسعه  و  مشارکت  مؤثر  آنها  در  تقسیم  کار  بین المللی  و  ارتباط  متقارن  و  گسترده تر  تجاری ـ  صنعتی  این  کشورها  با

جهان  فراهم  شده  است.

تجربه  سه  دهه  اخیر  کشورهای  نوخاسته  صنعتی  به  وضوح  نشان  می دهد  که  پدیده  درآمیختگی  کشورهای  در  حال

توسعه  با  اقتصاد  بین المللی٬  می تواند  از  کشورهای  توسعه  نایافته  جامعه ای  صنعتی  و  پیشرو  با  حجم  تولید  و  صادرات

انبوه  ایجاد  کند.  پیوستن  کشورهای  مسلمان  و  متکی  به  تولید  و  صدور  نفت  و  گاز  مالزی  و  اندونزی  در  سالهای  اخیر  به

جرگه  کشورهای  نوخاسته  صنعتی  نیز  مؤید  تأثیر  و  دخالت  درآمیختگی  جهانی  در  فرایند  صنعتی  شدن  است.

پیش بینیهای  انجام  شده  از  سوی  نهادهای  بین المللی٬  حکایت  از  آن  دارد  که  ظرف  دهه ١٩٩٦  تا ٢٠٠٥  میلادی٬

رشد  کل  اقتصاد  جهان٬  سالانه٬  به  طور  متوسط٬ ٣/٥  درصد٬  اقتصادهای  در  حال  توسعه ٥/٣  درصد٬  خاورمیانه  و  شمال

آفریقا ٢/٩  درصد  خواهد  بود.

ایران  با  داشتن  موقعیت  راهبردی  و  ژئواکونومیک  و  مدیریت  معطوف  به  رشد  و  سازندگی  خردگرایانه  توانایی  آن  را

خواهد  داشت  که  در  صورت  نهادسازی  و  فضاسازیهای  مناسب  ملی ـ  منطقه ای  و  پذیرش  قانونمندیهای  تـوسعه  در

چارچوب  گرایشها  و  روندهای  درآمیختگی  با  اقتصاد  جهانی٬  به  رشدی  بالاتر  از  رشد  متوسط  منطقه  دست  یابد.  چنین

حرکتی  بی تردید  زمینه های  مادی  تحقق  آرمانهای  والای  جمهوری  اسلامی  ایران  را  در  افـقهای  بـلندمدت  فـراهـم

خواهد  ساخت  و  دستیابی  به  امنیت  و  اقتدار  ملی  را  در  عرصه  چالشهای  بین المللی  تضمین  خواهد  کرد.

جهت گیریهای  اصلی  برنامه  توسعه  اقتصادی٬  اجتماعی  و  فرهنگی  ایران  در  افقهای  بلندمدت  باید  بـا  تـوجه  بـه

گرایشها  و  روندهای  آینده  اقتصاد  جهانی  و  تحولات  آتی  در  ساختار  مناسبات  بین المللی  و  منطقه ای  برای  دستیابی  به

جامعه ای  پیشرفته  و  برخوردار  از  صنایعی  نیرومند٬  پویا  و  رقابت پذیر  و  انعطاف پذیر٬  بر  اساس  تصویرسازی  از  موقعیت

کنونی  و  آینده  اقتصاد  کشور٬  شکل  بگیرد.  محورهای  راهبردی  این  برنامه  در  وضعیت  جدید  بین المللی٬  با  توجه  به

اهمیت  ایجاد  مشاغل  مولد٬  رشد  تولید  در  اقتصاد  ملی٬  ضرورت  تحول  در  مبانی  فنی  تولید  و  افزایش  بهره وری  وجود

رقابت  شدید  و  گسترده  در  عرصه  تجارت  جهانی  و  سرانجام  قطع  وابستگی  به  نفت  ناگزیر  باید  بر  بنیاد  اقتصادی  باز٬

رقابتی  و  معطوف  به  تولید  انبوه  صادرات  کالاهای  ساخته  شده  صنعتی  تکیه  کند.  ایجاد  نظم  تولیدی  مبتنی  بر  گسترش

و  تعمیق  جریان  توسعه  اقتصادی ـ  صنعتی  در  کشور  و  رشد  پیوسته  و  فزاینده  صادرات٬  به  ویـژه  صـادرات  صـنعتی٬

مستلزم  نهادسازی  و  بازآرایی  اقتصاد  ملی٬  توسعه  منابع  انسانی  و  تحول  فن آورانه٬  بسترسازی  برای  گسترش  رقابت  با

تکیه  بر  آزادسازی  اقتصادی٬  به  کارگیری  سازوکار  بازار٬  خصوصی سازی  و  توسعه  بـخش  خـصوصی٬  مـحدود  کـردن

اعمال  تصدی  و  کاهش  سهم  دولت  در  اقتصاد  ملی٬  دگرگونی  در  شیوه  دخالتهای  دولت  در  فعالیتهای  اقتصادی  و  جهت

دادن  آن  به  مدیریت  راهبردی  و  برنامه ریزیهای  کلان٬  توأم  با  ظـرفیت سازی  در  داخـل  دولت  بـرای  ارتـقای  کـیفی

سیاستگذاریها  و  اداره  امور  اقتصادی  و  اجتماعی  کشور٬  و  در  نهایت٬  آفرینش  محیطی  اطمینان بخش  برای  کارگزاران

اقتصادی  و  سرمایه گذاران  داخلی  و  خارجی  است.

  به  این  نکته  کلیدی  نیز  باید  عنایت  داشت  که  با  وجود  گستردگی  و  ژرفای  رقابت  بین المللی  و  نقش  نوآوری  و  تحول
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فن آورانه  در  رشد  و  توسعه  اقتصادی  کشورها  و  نیز  سهولت  دستیابی  به  مزیتهای  رقابتی٬  فرایند  رشد  در  کشورهای  در

حال  توسعه  طی  دهه های  آینده  بسیار  دشوارتر  از  گذشته  خواهد  بود  و  به  رغم  فرصتهای  تازه  در  عرصه  تجارت  جهانی

این  کشورها٬  و  از  جمله  ایران٬  با  چالشهای  بزرگ  رویاروی  خواهند  شد.

مهیاکردن  شرایط  و  پیش نیازهای  لازم  برای  رشد  بالاتر  از  گذشته  طی  سالهای  آینده٬  ضرورتی  اجتناب  ناپذیر  است

و  معنای  آن٬  این  است  که  در  صورت  عدم  تحول  در  ساختارها٬  نهادها  و  سیاستهای  اقتصادی  حتی  ممکن  است  با

کاهش  توان  درآمدزایی  بخش  نفت  تأمین  رشد ٤  تا ٥  درصد  در  سال  نیز  با  دشواریهایی  مواجه  شود.  بنابر  این٬  اگر

ایران  بخواهد  در  افقهای  درازمدت  به  یک  کشور  صنعتی  در  حد  وضعیت  کنونی  کشورهای  نوخاسته  صـنعتی  تـبدیل

شود٬  ناگزیر  باید  از  رشد  اقتصادی  در  حد ٧  یا ٨  درصد  در  سال  برخوردار  باشد.

در  متن  تحولات  و  روندهای  کـنونی  اقـتصاد  جـهانی٬  بـه  ویـژه  گـرایشـهای  درآمـیختگی  بـا  اقـتصاد  جـهانی  و

همگراییهای  منطقه  ای  و  به  خصوص  مسأله  رقابت  گسترده  و  شدید  در  سطح  اقتصاد  جـهانی٬  تـوسعه  اقـتصادی  و

اجتماعی  کشور  و  همچنین  توسعه  بخشهای  صنعتی  ایران  در  آینده٬  از  یک  سو  نیازمند  سرمایه٬  فن آوری  و  گسترش

بازار  است  که  مستقیماً  به  مناسبات  و  روابط  خارجی  کشور  مرتبط  است٬  و  از  سوی  دیگر٬  وابسته  به  انجام  تحولات

بنیادی  و  سیاستی  در  درون  اقتصاد  ملی  است.  بدون  فراهم  کردن  زمینه های  خارجی  و  داخـلی  تـوسعه  اقـتصادی ـ

  صنعتی  کشور٬  دستیابی  به  هدفهای  موردنظر٬  امکانپذیر  نخواهد  بود.

ـ ٣٧ ـ


